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نوامبر ، يـعـنـي     ٣٠   : شهلا دانشفر
ــگــرد تشــکــيــل حــزب              ٩  آذر، ســال

اولا !  کمونيست کارگري ايـران اسـت      
ــه                        ــه هــم ــه شــمــا و ب ايــن روز را ب
دوستداران حزب تبـريـک مـيـگـويـم،         
ثانيا سالگرد حزب فـرصـتـي هسـت         
که در برنامه سازمانده، بحثي بر سر 

اولــيــن .  خـود حـزب داشــتـه بــاشـيــم           
سوالم اينست که ما هميشه از حـزب  
به عنوان يک مولـفـه مـهـم در سـيـر             

. تحولات سياسي صحبت کـرده ايـم      
دوست دارم توضيحـات شـمـا را در          

 .اين مورد بشنوم 
همانـطـور کـه      :  حميد تقوائي

اشــاره کــرديــد يــک نــکــتــه مــهــم              
اينـسـتـکـه مـا وقـتـي از حـزب و                   
اهميت حزبيت صحبت ميکـنـيـم،    
به حزب، بـه نـفـس خـود حـزب و                
وجود حزب، به عنوان يـک پـديـده        
ســيــاســي و مــوثــر و دخــيــل در                

ايـن  .  تحولات سياسي توجه داريـم 
يکي از مولفه هاي اصلي برخـورد  
ما و ارزيابي ما از نقش و جايگاه 

منظور من .  حزب در جامعه است
ايــنــســت کــه حــزب بــعــنــوان يــک            
تشکيلاتي که ميتواند کـارگـران،     
مـردم مـعــتــرض و کـلا فــعـالــيــن              
عرصه هاي مختلف مبارزه علـيـه   
وضع مـوجـود را رهـبـري  کـنـد،                 

سـازمـان بـدهـد و زيـر يـک پـرچــم                  
واحد و سـيـاسـت واحـد بـه پـيـش                
ببرد، اين جنبه اي از نـقـش حـزب        

. است که يک رکـن کـار مـا اسـت            
اگر بـه    .  ولي حزب فقط اين نيست

اين محدود بمانيـم، بـه نـظـر مـن            
جايگاه و اهميت اجتماعي حـزب،  
بــخــصــوص در شــرايــط ســيــاســي          

. امروز دنيا را ناديـده گـرفـتـه ايـم         
حزب علاوه بر تمام اينـهـا، عـلاوه      
بر اينـکـه يـک ظـرف و تشـکـل و                 
ابزار سـازمـانـدهـي و پـيـشـبـرد و               
رهبري مبارزات هست، عـلاوه بـر     

تشکر ميکنم از دسـت انـدرکـاران      
ايــن مــراســم کــه از مــن دعــوت               
کـرديــد کــه چـنــد کــلــمـه ايــن جــا                

به همه شما دوستـان  .  صحبت کنم
خوش آمد مـيـگـويـم و بـيـسـت و              
دوميـن سـالـگـرد تـاسـيـس حـزب               
کمونيسـت کـارگـري را بـه  هـمـه                 

در مـورد    .  شما شادباش ميگويـم 
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري مــا         
کادرهاي حزب کمونيست کارگري 
در اين سالها زياد صـحـبـت کـرده         
ايم و از هر زاويه اي کـه صـحـبـت         
کنيم معمولا ممکن است تکراري 

من سعي ميکنم روي .  بنظر برسد
جنبه اي تـمـرکـز کـنـم کـه  شـايـد                 

کمتر صبحت شده باشد يـا کـمـتـر       
 . تکرار شده باشد

براي شروع اجازه بـدهـيـد يـک         
يک ويدئو کـلـيـپ روي        . مثال بزنم

يوتيوب هست از مينا احدي دارد 
که در مورد اعدام و در رابـطـه بـا        

و .  شهلا جاهد صـحـبـت مـيـکـنـد         
چهل پنجـاه هـزار نـفـر آنـرا نـگـاه                

زير ايـن ويـدئـو چـنـدتـا             .  کرده اند
کـه يـکـي از آنـهـا            .  کامنت هست

يـک کسـي     .  توجه مـرا جـلـب کـرد        
خـانـم احـدي شـمـا          " نوشته بود که 

حــالــتــون خــوبــه؟ از نــظــر فــکــري           
شمـا يـک قـاتـل         !  مشکلي نداريد؟

حرفه اي را به يک چهـره مـحـبـوب       

 "!!بين المللي تبديل کرده ايد
اين کـامـنـت روي يـک جـنـبـه              
ــفــرد حــزب                 ــژه و مــنــحــصــر ب وي
کــمــونــيــســت کــارگــري انــگــشــت          

 ۴ صفحه  

   ۳ صفحه  

 یک حزب منحصر بفرد
 سخنرانی کاظم نیکخواه در شھرکلن 

 به مناسبت بيست و دومين سالروز تشکيل حزب کمونيست کارگری ايران

 ۲ صفحه  
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برآمد بحران جهاني سـرمـايـه        -١
داري بدنبال سقـوط وال اسـتـريـت         

، مـــوج    ٢۰۰۸در زمســـتـــان            
اعـتـراضـات ضـد ريـاضـت کشــي             
اقتصادي و ضد کاپيتاليستـي، و    
سرنگوني ديـکـتـاتـوريـهـاي چـنـد             
ــتــهــاي اســلامــي             ــه و دول دهســال
ــقــدرت مــردم،             ــهــا ب جــانشــيــن آن
شرايط سياسي تازه اي در جهان و   
مشخصا در منطـقـه خـاورمـيـانـه         

در پـرتـو ايـن        .  ايجـاد کـرده اسـت       
تحولات دو قـطـب مـيـلـيـتـاريسـم           
نئوکنسرواتيستي غرب و جنـبـش   
اسلام سـيـاسـي بشـدت تضـعـيـف              
شده و قـطـب سـوم يـعـنـي عـامـل               
قدرت مردم و مـبـارزات تـوده اي        
نقش برجسته اي در شکل دادن بـه  
تحولات سياسي جاري دنيا يافتـه  

ــن شــرايــط        .  اســت ــت   اي ــعــي مــوق
جمهوري اسلامي را بيش از پيـش  

اوضـاع سـيـاسـي       تضعيف کرده و   
ايران را به سـرعـت بـه سـمـت يـک             
نقطه عطف و تحول بنيـادي سـوق     

 .  ميدهد
 

يکي از نتـايـج وضـعـيـت         -٢ 
تازه که جمـهـوري اسـلامـي را بـه            
تغيير سياستهايش نـاگـزيـر کـرده         
است تشديد تحريمهاي اقتـصـادي   

تحـريـمـهـا  بـحـران مـزمـن               .  است
اقتصادي  رژيم  را کـه نـاشـي از              
ــتــي و ســاخــتــاري             نــاتــوانــي هــوي
حکومت اسلامي در سامان دادن   
به يک اقتصاد متـعـارف سـرمـايـه        
ــمــراتــب                  داري در ايــران اســت ب
تشديد کرده و جمـهـوري اسـلامـي       
را در آستانه يک فروپـاشـي کـامـل       

بـحـران   .  اقتصادي قرار داده اسـت   
حاضر در واقع شکـل مشـخـص و        
حـدت يـافــتـه بـحــران حــکـومــتــي             

ــران     ــل        -بـــورژوازي ايـ ــضـ ــعـ و مـ
بورژوازي جهاني در رابطه با ايران

تــا بــه      ٥٧از مــقـطــع انـقــلاب           -
 .   امروز است

 
تــن دادن خــامــنــه اي و              -٣

خط  اصولگرا به رياست جمهوري 
روحــانــي و ســيــاســت اعــتــدال و             
تعامل با غرب از جمله تغييراتـي  
اسـت کــه بـه جـمـهــوري اسـلامــي              

ايـن تـغـيـيـرات        .  تحميل شده است
خــود حــاصــل درمــانــدگــي خــط            
رسمي تا کنوني رژيم در بـرخـورد       
به مسائل گريبانگير حکومـت از    
جــملــه رشــد و تــعــمــيــق تــنــفــر و              
ــم،                ــي عــمــومــي از رژي ــارضــائ ن
رسوائي و بي اعتباري ولي فـقـيـه      
حــتــي در مــيــان صــفــوف خــود               

،  ۸۸حـکــومـت بــعـد از انــقــلاب             
ايزوله شدن جمهوري اسـلامـي در       
ــنــبــش اســلام                  ــه و در ج ــطــق مــن
ســيـــاســـي، و مســالـــه تشـــديـــد             
تحريمها و چشـم انـداز فـروپـاشـي          

 .اقتصادي است
 
رابطه جمـهـوري اسـلامـي         -٤

با دولت آمريکا و ساير دول غربي 
اکنون بر پروژه هسته اي متـمـرکـز    
شده و در اين قالـب طـرح و بـيـان           

گرچه احتمال دست يابـي  .  ميشود
جمهوري اسلامي به سـلاح اتـمـي        
در خـود يـک مســالـه مــهـم بــراي               
غرب و دولتهاي منطقه است امـا  
هـم دول غــربــي و هــم جــمــهــوري              
اسلامي از کانال پروژه هسـتـه اي       
اهداف سـيـاسـي اسـاسـي تـري را               

آمـريـکـا  در پـي           .  دنبال ميکنند
رام و هـــمـــراه کـــردن رژيـــم در                   
چارچوب سياستهـاي مـنـطـقـه اي          
خود اسـت و جـمـهـوري اسـلامـي               
بدنبال ورود به بازار سرمايه داري   
جهاني، برسميت شناخته شدن بـه    
عــنــوان قــدرت مــنــطــقــه اي، و               
تحکيم موقعيت خود در داخل در 

بـحـران هسـتـه       .  مقابل مردم است
اي شکل مشـخـصـي از بـروز ايـن            
کشاکش پـايـه اي تـر در شـرايـط                

 .کنوني است
 
در شـرايــط حـاضــر رژيــم            -٥

ناگزيز به تـجـديـد تـعـريـف رابـطـه             
خود با غـرب اسـت امـا قـادر بـه              

برقراري يـک رابـطـه مـتـعـارف بـا              
هر درجه تـعـامـل و        .  غرب نيست

نــزديــکــي بــا غــرب هــويــت ضــد            
آمريکائي و غرب ستيز جمـهـوري   
اسلامي را کـمـرنـگ  مـيـکـنـد و              
رژيم را بـا تـکـانـهـا و تـلاطـمـات               
شديد اجتماعي و سـيـاسـي روبـرو       

بالاگرفتن کشمکشـهـاي   .  ميسازد
دروني حکومت، بي اعتباري هـر    
چه بيشتر ولـي فـقـيـه، و تشـديـد               
اعتراضات توده اي از جـملـه ايـن        

اين شـرايـط   .  تلاطمات خواهد بود
رژيم را بـا يـک تـنـاقـض لايـنـحـل               

ــت         ــرده اسـ ــک     .  روبـــرو کـ ــن يـ ايـ
ــراي             مــوقــعــيــت بــاخــت بــاخــت ب

 . جمهوري اسلامي است
 
ــمــهــا فشــار کــمــر            -٦ تــحــري

شکني بر دوش کـارگـران و تـوده            
مردم وارد کرده است اما وضعيت 
فلاکتبار مردم و بيکاري و گرانـي  
و دستمزدهاي چنـد بـار زيـر خـط           
فقر نه با تحريمها شروع شده و نـه    
با تـخـفـيـف و يـا رفـع احـتـمـالـي                   

بـا رفـع     .  تحريمها حل خواهد شـد   
احتمالي تحريـمـهـا ايـن واقـعـيـت            
بيش از پيش عريان خواهد شد که 
ريشه  فقر و عدم تامين اقتصادي 
مبتلابه توده کارگران و اکـثـريـت        
عظيم مردم، نه تـحـريـمـهـا بـلـکـه           
نفس نـظـام سـرمـايـه داري تـحـت              

. حاکميت جمهوري اسلامي اسـت   
از نــظــر ســيــاســي نــيــز هــر درجــه             
تضعيف ضد آمريکائيگـري رژيـم     
که يک محمل و توجيه هميشـگـي   
حــکــومــت در تــحــمــيــل قــوانــيــن          
اسلامي بجامعه و سرکوب مـردم    
بوده است، به تضعيـف کـل نـظـام         
جمهوري اسلامي در برابر تـعـرض   

بر متـن ايـن     . مردم منجر ميشود
ــوع                 اعــتــدال و    " شــرايــط  هــر ن

با غرب، حـتـي در سـطـح         " تعامل
يک گفتمـان، بـه انـتـظـار و تـوقـع                
ــر                  ــغــيــي ــراي ت ــالاي جــامــعــه  ب ب
سياسـتـهـاي داخـلـي حـکـومـت و               
عقب نشيني رژيم از سـيـاسـتـهـاي      

سرکوبگـرانـه اش در قـبـال مـردم               
دامن ميـزنـد و زمـيـنـه  تـعـرض                
وسيعي را عليه گراني و بـيـکـاري      
و فـقـر کـمـر شـکـن و سـرکـوب و                   
ــاســي و                   ــي هــاي ســي ــيــحــقــوق ب

 .  اجتماعي فراهم مي آورد
 
با روي کار آمدن روحـانـي     -۷

دولتهاي غربي و نهادها و رسـانـه     
هاي بين المللي رويکرد تـايـيـد و        
حمايت آميزي را نسبت بـه دولـت     
روحاني و کلا جمـهـوري اسـلامـي       

در ايـن مـيـان      .  در پيش گرفته اند
نيروهاي سياسي نوع دو خـردادي      
و کل اپوزيسيون حافظ نظام  نـيـز    

رئـيـس   " يکبار ديگر به حمايت از   
بـرخـاسـتـه انـد و          "  جمهور معـتـدل  

مردم را به سکوت و انـتـظـار فـرا           
ايــن تــلاــشــهــاي         .  مــيــخــوانــنــد    

ــجــاعــي در خــدمــت حــفــظ                 ارت
جمهوري اسلامي اسـت و تـمـامـا         
در مقـابـل خـواسـت و اراده تـوده              
مردم ايران بـراي خـلاـصـي از شـر            

 .  اين حکومت قرار ميگيرد
 

با توجه به نـکـات فـوق حـزب         
 : کمونيست کارگري اعلام ميکند

 
بــر خــلاف تــبــلــيــغــات          -الــف

 ،دولـتــهــا و رســانـه هــاي غــربــي           
اسـاس بــحـران ســيـاسـي در ايــران             
ــطــه                     ــا راب ــه اي و ي ــروژه هســت پ
حکومت اسلامـي بـا دول غـربـي           
نيست، بلکه نفس وجود جمهـوري  

برجسته و محـوري   .  اسلامي است
کردن مسـالـه پـروژه هسـتـه اي و              

مذاکره و سازش با غرب "  راه حل"
از جانب دولتها و رسانه ها عـمـلا   
مساله جـمـهـوري اسـلامـي را در            
اذهان عمومي به پروژه هسـتـه اي     
تنزل ميدهد و نـفـس مـوجـوديـت          
حــکــومــت جــمــهــوري اســلامــي           
بعنوان يک ديکتاتوري سرکـوبـگـر    
و قرون وسطائي را حـاشـيـه اي و            

در بـرابـر ايـن        .  مخدوش ميـکـنـد   
تبليغات، حزب بـر ايـن واقـعـيـت            
تاکيد ميکند که  راه حـل  تـوده             
مــردم ايــران بــراي بــرون رفــت از              
ــحــران حــاضــر بــزيــر کشــيــدن                  ب
جمهوري اسلامي بقدرت انـقـلاب     

 . است
  

دول غربي، رسـانـه هـا و            -ب
مدياي رسمي جهاني، و نيـروهـاي   

اسلامي و کل اپـوزيسـيـون        -ملي
حافظ نظام کـه تـلاش مـيـکـنـنـد              

تصوير قابل تحمل و مـقـبـولـي از       
تـرسـيـم    "  رئيس جمـهـور مـعـتـدل       " 

کنند خود جزئي از صورت مساله 
ايــــن .  مـــردم ايـــران هســـتـــنـــد             

تصــويــرســازي عــوامــفــريــبــانــه از        
دولـت روحـانــي بـايـد وسـيـعـا در                
ايران و در سـطـح جـهـانـي نـقـد و                

 .  افشا بشود
  

شـــرايـــط تـــازه زمـــيـــنـــه           -ج
مساعدي براي تعميق و گسـتـرش   
مبارزات تعرضي کارگران و زنـان    
و جوانـان و بـخـشـهـاي مـخـتـلـف                
جامعه حول اهداف و مـطـالـبـات         

رفاهي و سياسي و اجتماعي شـان    
فعالين، تشکلـهـا،   .  فراهم ميکند

و نهادهاي مبارزاتـي در جـنـبـش         
کارگري، و در سـايـر جـنـبـشـهـاي            
اعتراضي مـيـتـوانـنـد و بـايـد بـا                 
مطالبات روشن و مشخص علـيـه   
فقر و گـرانـي و بـيـکـاري، عـلـيـه                 
آپارتايد جنسي و بيحقوقي زنـان،    
ــلـــيـــه اعـــدام و ســـرکـــوب و                  عـ
بيحـقـوقـيـهـاي و مـدنـي بـمـيـدان                 
بيايند، و با بسـيـج نـيـروي مـردم            
معترض، جمهوري اسلامي را در   
تمامي ايـن عـرصـه هـا وادار بـه                 

 . عقب نشيني کنند
   
ــران نــه خــواهــان            -د مــردم اي

پــروژه هســتــه اي هســتــنــد و نــه               
خواستار تحـريـم اقـتـصـادي و يـا             
جنگ و حمله نظامي و تهـديـدات   

اما تا جـمـهـوري    .  و فضاي جنگي
اســلامــي بــر ســر کــار اســت ايــن              
مسائل  و بـحـرانـهـا در ابـعـاد و                 
اشـکـال مـخـتــلـف ادامــه خـواهــد             

راه حل فوري و قـطـعـي و          .  داشت
عـمــلـي ايـن مسـائــل ســرنـگــونــي             

حـزب از    .  جمهوري اسلامي اسـت   
نيروها و سـازمـانـهـا و نـهـادهـاي            
چپ و مـتـرقـي در سـراسـر جـهـان              
ميخواهد براي تـحـريـم سـيـاسـي،           
بستن سفارتخانه هـاي جـمـهـوري         
اسلامي و عدم برسميت شـنـاسـي      
اين رژيم  و به انزوا کشيـدن آن در      
سطح بين الملـلـي بـکـوشـنـد و از             
مبارزات مردم ايران بـراي تـحـقـق       
خواستهاي برحقشان و بـراي بـزيـر        
کشيدن جمهوري اسلامي فعـالانـه   

 . حمايت کنند
دفتر سياسي حزب کمونيست  

 کارگري ايران
 

 ٢ ۹ ١٣ آبان  ۷ ٢  
 ١٣ ۰ ٢ نوامبر   ۸ ١ 
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ايــن خــودش يــک فــاکــتــور، يــک              
عامل سياسي مهمـي در شـرايـط        

اگـر ايـن را       !  هر جامعه اي هسـت   
نبيـنـيـم، آنـوقـت در انـقـلابـات و                 
تــحـــولات اجـــتـــمـــاعـــي، نـــقـــش         
ــردم و                ــردن مـ ــي کـ ــدگـ ــايـــنـ نـــمـ
بخصوص ايجاد آلترناتيـوي بـراي     
مردم و کارگران و زحمـتـکـشـان و       
مــردم آزاديــخـــواه و شــريـــف و                 
عــدالـــت طـــلــب، مــردمـــي کـــه              
ميخواهند واقعا سرمايه داري را     
جارو کنند و بـجـايـش يـک نـظـام               
انساني را بگذارند، را ايفا نـکـرده   

حـــزب، نـــه تـــنـــهـــا ابـــزار             .  ايـــم
ســازمــانــدهــي و رهــبــري هســت،         
بلـکـه حـزب يـک پـديـده سـيـاسـي                  
ــده را                        ــد و آيــن ــه  امــي اســت ک
نمـايـنـدگـي مـيـکـنـد و در چشـم                  

حـزب،  .  انداز مردم قـرار مـيـدهـد      
ــردم                   ــران و مـ ــارگـ ــر کـ ــرابـ در بـ
زحمتکشي که هيچ مـنـفـعـتـي در        
نـظـام سـرمـايـه داري نـدارنـد، در                

جامعه، يک آلترنـاتـيـو     % ٩٩برابر 
ــرار                    ــي را ق ــده روشــن ــن ــک آي و ي
مـيـدهـد کـه بـدون حـزب امـکــان                

ايــن واقــعــيــت را       .  پــذيــر نــيــســت   
امــروز بــخــصــوص در تــجــربــه                

! انــقــلابــات مــنــطــقــه مــيــبــيــنــيــم       
ــت                 ــاي ــه ــه مــردم ن ــي ک ــات ــلاب ــق ان
فـــداکـــاريـــهـــا را کـــردنـــد و در                
مبارزات شان پيشرفتهـاي زيـادي     
هم داشتند، اما هنـوز نـتـوانسـتـه        
اند به آلترناتيو، به  دولت و نـظـام   

نـمـونـه    !  مطلوب خودشان بـرسـنـد     
تجربه مصـر و تـجـربـه انـقـلابـات              
ديـگـر مـنــطـقـه نشـانــدهـنـده ايــن               

تـــجــربـــه ايـــن     .  واقــعـــيـــت اســـت    
انقلابات تاکيد ميکند بر اهميـت  

نفس وجود حـزب بـه عـنـوان يـک              
ــديــده ســيــاســي در تــحــولات                 پ
اجتماعي، به عنوان آلـتـرنـاتـيـو و        
راه آينده، به عنوان نقـطـه اتـکـا و         
اميد مردم انقلابـي، نـيـروئـي کـه          
توده کارگر، توده مردم، بـتـوانـنـد     
به آن اعتماد و اتـکـا کـنـنـد و در            
ــد کــه                     ــن ــن ــي ــره آن حــزب بــب ــه چ
ميتواند  انـقـلاب را بـه پـيـروزي                

بــه ايــن مــعــنــي نــقــش          .  بــرســانــد
حــزب، حــيــاتــي اســت و کــامــلا             

مـا از ايـن       .  تعييـن کـنـنـده اسـت         
نقطه نـظـر هـم، عـلاوه بـر جـنـبـه                   
هــاي ديــگــري کــه اشــاره کــردم،              
هـمـيــشـه بــر اهــمـيـت و ضــرورت               
حزب تاکيد کـرده ايـم و مـردم را            
به سياستهاي حزب و پيوستـن بـه     

 . حزب فرا خوانده ايم 
 

ــه       : شــهــلا دانشــفــر     شــمــا ب
انقلابات مـنـطـقـه اشـاره کـرديـد،            
ما شاهد اين بوديم که انـقـلابـاتـي     
شکل گرفت ، در قـدم اول مـوفـق          
بود و ديکتاتـور هـا را سـرنـگـون            
کرد ، ولي بعد از آن ميبينيـد کـه     
بــه نــوعــي ايــن مــبــارزات ادامــه           
دارد و مردم هـنـوز بـراي اهـدافـي          
ــد                 ــد، دارن ــيــش داشــتــن کــه در پ
مبارزه مـيـکـنـنـد، مـثـل مصـر،               

يک سـوال ايـنـسـت         .  تونس و غيره
در ادامه بحثـي کـه داشـتـيـم اگـر             
حــزبــي مــثــل حــزب کــمــونــيــســت         
ــه                  ــود چ ــجــا ب ــران آن ــري اي کــارگ
تاثيري بر اوضاع ميگذاشت و يـا    
ــپــرســم اگــرشــمــا              ــر ب مشــخــص ت
ــرار                ــط ق مشــخــصــا در آن شــراي

 داشتيد، چه ميکرديد؟ 
 

بلـه در ايـن       :  حميد تقوائي 
انقلابها مردم منتهاي فداکـاريـهـا    
را مــيــکــنــنــد و در قــدم اول هــم               

تــا آنــجــا کــه بــه         .  مــوفــق بــودنــد   
سرنگوني ديکتاتـوري هـاي چـنـد         
ده ســالــه مــربــوط مــيــشــود ايــن            
انقلابها کار غـول اسـائـي  انـجـام            

امــري کــه بــه نــظــر هــمــه            !  دادنــد
در عــرض   !  غـيـرمــمـکــن مــيـامـد       

چند هفتـه در تـونـس، در مصـر،             
ــگــون                ــا را ســرن ــاتــوري ه ــکــت دي

در ليبـي هـم هـمـيـنـطـور،            . کردند
بالاخره مردم از شر قـذافـي راحـت      

به اين معنـي مـي بـيـنـيـد           .  شدند
انقـلاب خـيـلـي قـدرتـمـنـد بـود و                  
مـردم تـوانسـتـنـد، بـخـصـوص بـا                
تــوجــه بــه تــکــنــولــوژي امــروز و            
امــــــــکــــــــانـــــــــات امـــــــــروز،            
خودسازمانـدهـي کـنـنـد و شـيـوه              

مـثـل   .  هاي موثـري بـکـار بـبـرنـد          
مسئله اشغال ميدان الـتـحـريـر در       
انقلاب مصـر کـه اگـر يـک حـزب                
کمونيست کـارگـري هـم بـود، در             
اين سـطـح، کـاري  فـراتـر از ايـن                 

مــبــارزه و   .  نـمــيــتــوانســت بــکــنــد    
روندي که بـه سـرنـگـونـي مـبـارک            

در .  انجاميد، کامـلا مـوفـق بـود        
انــقــلاب مصــر و يــا تــونــس اگــر             
حـزبــي هــم بــود تــفــاوت تــعــيــيــن            
ــد داده                    ــن رون ــنــده اي در اي ــن ک

ولـي در شـرايـط بـعـد از              .  نميشـد 
سقوط ديکتـاتـوريـهـا انـقـلاب بـا            

. آزمون و خطا بـه پـيـش  مـيـرود           
! در تجربه مصر اين را ميـبـيـنـيـد     

در تجربـه لـيـبـي مـيـبـيـنـيـد، در                 
ميبـيـنـيـد     !  تجربه تونس ميبينيد

کــه مــردم بــا وجــود هــمــه آن                      
ــســم              ــي ــکــال ــا، آن رادي ــه ــاري فــداک
مردم، و آن مبارزه اي که کـردنـد،     
در عـرصـه سـيـاســت نـمـايـنـدگــي               

امـــري کــــه تــــنـــهــــا           .  نشـــدنـــد  
ميتوانست بوسيله يک حزب و يـا      
ــشــکــل راديــکــالــي               ــروي مــت ــي ن
صورت بگيرد که به خـواسـتـهـا و       
مــبـــارزات مــردم  يــک چـــهـــره                 
ــرم               ــف ــدهــد، يــک پــلات ســيــاســي ب
سياسي، يک بـرنـامـه مشـخـص و          
ــک           خـــواســـتـــهـــاي مشـــخـــص، يـ
کيفرخواست مشخص عـلـيـه کـل         
نظام مـوجـود را مـطـرح و اعـلام              
کند و به اين معني تبـديـل بشـود      
به يک نقطه اتکا و اعـتـمـاد تـوده         
هاي کارگر و تـوده هـاي مـردمـي         
ــر               کــه درگــيــر مــبــارزه بــراي بــزي

ــد          . کشــيــدن ديــکــتــاتــورهــا بــودن

انقلاب ميشود گفت کـه بصـورت     
اجـتــمــاعـي و بسـيــار گسـتــرده و              
ــيــش رفــت، ولــي در               راديــکــال پ
ــه               ــجــائــي ک ســطــح ســيــاســت، آن
مســئلــه قــدرت ســيــاســي مــطــرح         
است، آنجائي که لازمسـت مـردم       
نماينده خودشان را انتخاب کنـنـد   
و مــعــرفــي کــنــنــد، آنــجــا ديــگــر            
انـقـلاب کــامـلا ضـعــف داشـت و              
اين مستقيما مربوط ميـشـود بـه      

. عـدم وجـود يـک حـزب انـقــلابــي              
همانطور که گفـتـيـد، عـدم وجـود          
حــزبــي مــثــل حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري ايران در آن کشـورهـا، بـه        
نظر من مساله اي کاملا تـعـيـيـن       

اگر حزبي مـثـل حـزب      .  کننده بود
کمونيست کارگري در مصر بـود،    
طبعا بـعـد از مـبـارک  نـوبـت بـه                  

در !  مورسي و طنطاوي نميـرسـيـد   
اين صورت در همان انتـخـابـات و      
يا رفراندوم، مردم مـيـتـوانسـتـنـد         

در هــر   !  بـه آن حــزب راي بـدهــنـد           
شکلي از تعيين دولـت، رفـرانـدوم      
مــيــگــذاشــتــنــد، مــيــخــواســتــنــد         
ائتلاف کنند و يا هر اتفاقـي بـعـد      
از سرنگوني مبارک ميـافـتـاد، آن      
حزب يک بازيگر اصلـي و نـيـروي        
تعيين کننده در صحنه ميـبـود و     
ميتوانست اکثريت عـظـيـم مـردم         
مصر را که مـيـخـواسـتـنـد از شـر            
کل رژيـم مـبـارک راحـت بشـونـد،             

خـواسـت و قصـد        .  نمايندگي کنـد 
مـردم تـنــهـا سـرنــگـونــي مــبــارک             
نبود ، بلکه رسيدن به جامـعـه اي     
مرفه ، آزاد، برابر و انسـانـي بـود          
و ايــن در ســيــاســت نــمــايــنــدگــي            

ــه نــيــروهــاي         .  نــمــيــشــد   طــبــعــا ن
اســلامــي و شــبــه اســلامــي و نــه             
بــازمــانــدگــان حــکــومــت قــبــلــي،        
اينـهـا هـيـچـکـدام، ايـن پـرچـم را                  

ايـن پـرچـم  تـنـهـا             .  بلند نـکـردنـد   
ميتوانست بـوسـيلـه حـزبـي مـثـل            
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري ايـران            
بــلــنــد بشــود و چــون ايــن حــزب               
نـيــســت، چــون ايـن حــزب غــايــب            
است، ميبينيم که حکـومـتـهـائـي      
ــعــد از ايــن ديــکــتــاتــورهــا                کــه ب
آمدند، يا بقاياي رژيـم گـذشـتـه و         
سران ارتـش انـد، و يـا نـيـروهـاي                 
ــي و                 ــلامـــ ــي اســـ ــاعـــ ــجـــ ارتـــ

. ناسيوناليستي و قومـي و غـيـره       
در هر حال مردم، خواسـت مـردم،     
مبارزه مـردم، در عـرصـه قـدرت             

. سياسي نـمـايـنـدگـي نشـده اسـت           
در ايـن کشـورهـا مـبـارزه بـر سـر                

قدرت هـنـوز ادامـه دارد  و مـن               
اميـدوارم کـه در ايـن رونـد و در                 
اين پروسه، چنين حزبي سـر بـلـنـد       
کند و بتواند اين خلاء مهم را پـر      

 . کند 
 

ــه       : شــهــلا دانشــفــر     شــمــا ب
ــي اشــاره                ــار درســت ــکــات بســي ن
کرديد، اما سوال من ايـنـسـت کـه       
نتيجه مشخص نکاتـي کـه بـه آن          
ــه                ــران چ ــراي اي ــد، ب ــردي اشــاره ک

 ميتواند باشد؟ 
 

بـراي ايـران،       : حميد تقوائـي 
به نظر من اولين نکته ايـن هسـت     
کــه مــکــانــيــســم و ديــنــامــيــســم            
انقلابات امروز را بشناسيـم و در      

ــم             ــکــار بــگــيــري ــران ب . شــرايــط اي
خوشبختانه در ايران حـزبـي مـثـل       
حزب ما  وجود دارد که در تـمـام       
زير و بم هـاي مـبـارزات جـنـبـش             
کــارگـــري، مـــبــارزات هـــر روزه             
ــش               کـــــارگـــــران بـــــراي افـــــزايـــ
دسـتـمـزدهـا، بـراي جـلـوگـيـري از                
فقر و فـلاکـت وبـيـکـاري و بـراي                 
ــران، در                ــارگ ــشــکــل شــدن ک مــت
مــبــارزات و جــنــبــش مــردم  در              
سطوح مختلف و براي مطـالـبـات    
انســانــي، مــثــل جــنــبــش عــلــيــه            
اعـدام، دفـاع از حـقـوق کـودک و                
غيره، در تمام اين دقـائـق حضـور        
ــامـــه و                   ــت، و بـــرنـ ــه اسـ داشـــتـ
ــلــي روشــن و               ــهــاي عــم ســيــاســت

ولــي چــيــزي کــه       !  مشــخــص دارد  
خصـوصـا     -بايد در نـظـر گـرفـت           

اين جا خطاب مـن بـه فـعـالـيـن و             
دست اندر کاران جنـبـش کـارگـري       
و جـنــبـشـهــاي اعــتـراضـي ديـگــر              

ــت ــراي               -هسـ ــه بـ ــت کـ ــسـ ــنـ ايـ
پيشروي و پـيـروزي مـبـارزاتـمـان             
وجــود حــزب و نــمــايــنــگــي شــدن           
حزب در ايـن مـبـارزات، مـطـلـقـا            

در فعاليتـهـايـمـان،     .  حياتي هست
در مبارزاتمـان، در عـيـن ايـنـکـه             
مــا در عــرصــه هــاي مــخــتــلــف              
متشکل ميشويم ، دائما بـه جـلـو      
ميائيم و نيرو بسيج مـيـکـنـيـم ،          
همواره اينرا بايد مد نـظـر داشـتـه       
باشيم کـه بـايـد ايـن نـيـروهـا زيـر                 
پرچم سياستها، اهداف و بـرنـامـه        
حزب حرکت کنند و گرنه مـمـکـن      
اســت حــد اکــثــر شــرايــطــي مــثــل           

لـيـبـي، و      انقلاب مصر، و يا مثل 
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ايـن حـزب صـداي هـمـه            .  ميـگـذارد  
. آنهـايـي اسـت کـه صـدايـي نـدارنـد                

ــعــاد و                (  ــمــيــخــواهــم روي اب مــن ن
گستردگي فعاليـتـهـاي ايـن حـزب          

از زاويه نقطـه  )  اينجا صحبت کنم
عزيمت اين حزب ميخواهم نکـتـه   
اي را تاکـيـد کـنـم کـه ايـن حـزب                
علاوه بر همـه جـنـبـه هـاي ديـگـر              
صداي کساني است که در اين دنيا 

صــداي .  مــدافــع ديــگــري نــدارنــد      
کساني است که کسي تحويـلـشـان    

صداي کساني است کـه    .  نميگيرد
صداي آن مادران و .  طرد ميشوند

پدراني است که  ميگويند چرا بچه 
من؟ چرا عزيز مـن؟ چـرا هـمـسـر            
من؟ چرا برادر من تبديـل بـه يـک        
جنايتکار شد؟ تازه من آنهايـي را    
ميگويم که واقعا قتلي کرده انـد،    
جنايتي کرده انـد و نـه آن هـزاران            
نفري که زير شکنجه و فشـارهـاي       
طاقت فرسا ازشان اعتراف گرفـتـه   

. ما مدافع اينها ميشويم. ميشود
مينا احدي کساني مثل اينـهـا را     

پدران و مادرانـي  .  جلو آورده است
که ميگويند اگر بچه من توانسته 
بود به مدرسه برود، به کودک کـار  
و خيابان تـبـديـل نشـده بـود، اگـر             
مثل کبرا رحـمـان  پـور مـجـبـور               
نشده بود با کسي ازدواج کنـد کـه     
همسن پـدرش بـود، اگـر کـارتـون              
خواب نشده بود، اگر زندگي شاد و 
مرفهـي داشـت، اگـر سـرکـوچـه و               
خيابان مدام جوانان را بالاي چوبه 

 . دار نديده بود، جنايتکار نميشد
و اين خانواده ها بـدون وجـود       
اين حزب، بـدون فـعـالـيـت مـيـنـا               
احدي نميتوانستند درد دلشـان را    
حـتـي بـه هـمــسـايــه هــا و قـوم و                    

يا سـوالشـان   .  خويشانشان بگويند
کيفرخواستشان را . را مطرح کنند

امـا  امـروز ايـنـهـا            .  اعلام کنـنـد  
امروز . سرشان را بالا نگه ميدارند

اگر بفرض کبرا رحمان پور کتـابـي   
بنويسد مطمئن باشـيـد در هـمـان         
روزهاي اول چند مـيـلـيـون فـروش        

ــرود  ــرا رحــمــان پــور              .  مــي ــب و ک
ميتوانست فقط يک عدد در کنـار  
صدها هزار نفر ديگر محکومـيـن   
جمهوري اسلامي باشد کـه اعـدام     

شده بودند و بهرحال جامعه کـاري  
حتي جريانـات  .  به کارشان نداشت

سـيـاسـي مـخـتـلـف هـم کـاري بـه                   
آنـــهــــا  .  کـــارشـــان نــــداشـــتـــنــــد        

جنايتکارند، در حاشيه جامعه يک 
جنايتي کرده اند و به مـا هـم کـه          
سياسي کار هستيم ظاهـرا ربـطـي      
نداشت که چه بلايي سـرشـان مـي        

اين حزب وقتـي وارد عـرصـه        !  آيد
مبارزه عليه اعدام شده نـه از سـر       

،  بلکه زندگي هـا را      " حقوق بشر" 
پشت صحنه جامعه را . جلو کشيد
کبرا رحـمـان پـورهـا را         .  جلو آورد

بعنوان کيفرخواست يک طبقه عليه 
کل اين سـيـسـتـم را جـلـوي چشـم                

و امـروز نـه فـقـط کـبـرا               . گذاشت
رحمان پـور و نـازنـيـن فـاتـحـي و                
افسانه نوروزي و شـهـلا جـاهـد و             
فاطمه حـقـيـقـت پـژوه و سـکـيـنـه                
محمدي آشتياني و بسياري ديگـر  
که مـيـتـوانسـتـنـد گـمـنـام اعـدام                 
شوند، نامهاي شـنـاخـتـه شـده اي          
هستند، که پدرشان، مادرشان، چه 
آنها که متاسفانه اعدام شدند و چه 
آنها که مثل کبرا و نازنين فاتحي 
توانستيم نجاتشان دهيم، خانواده 
ــگــه                 ــالا ن هــايشــان ســرشــان را ب

مـيـتـوانـنـد دردشـان را           .  ميدارند
ميتوانند به همه بگويند .  بگويند

که بچه من مثل خيليـهـاي ديـگـر       
در اين جامعه قرباني اين نـظـام و       

و مطمئن باشيد . اين حکومت شد
همسايه و قوم و خويش و مردم هم 
بــه هــمــيــن چشــم بــه آنــهــا نــگــاه               

حداقل آنهايي که تـحـت   .  ميکنند
کـه  .  تاثير حرفـهـاي مـا بـوده انـد           

و کساني را جـنـايـتـکـار      .  بسيارند
ميدانند که دسـت انـدرکـاران ايـن         

ايـنـهـا را      .  نظام و اين حکومـتـنـد   
مردم جنايتکار و قاتل ميدانند نه 
کبرا رحمانپور هـا و هـزاران نـفـر             

 .ديگر مثل آنها را
اين عرصه اي بود که نه چپ و 

. نه راست قبلا به آن کاري نداشـت 
و اين حزب وقتي . مساله اش نبود

وارد اين عرصه شد پشت صـحـنـه      
را جلو آورد و به مساله روز جامعه 

و اعـلام کـرد کـه مـا           .  تبديل کرد
مردم اين همه تـوحـش نسـبـت بـه          

بـچـه هـا و زن و مــردم را قـبــول                    
من ميخواهم بگويم که .  نميکنيم

اين نحوه برخورد به مساله اعدام و 
. اعدامي ها منحصر بـفـرد اسـت       

من ادعا ميکنم که اينگونه است 
و فکر ميکنم که همه کسانـي کـه     
منصفانه به مساله نگاه کنند اين 

 . را متوجه ميشوند
. برويم سراغ عرصه هاي ديگر

يـادم  .  به مساله حجاب نگاه کنيد
است يکي دوسـال پـيـش زنـي در             
تهران بدون حـجـاب و بـا لـبـاسـي             
مدرن در خيابانها شـروع بـه قـدم          

و .  زدن کرد و بعد سوار مترو شـد   
مــردم بــا تــحــســيــن بــه او نــگــاه               

و با صلابت و محکمي . ميکردند
و بي توجه به پاسداران و رژيمي ها 
و سرکوبگران حکومت به خيـابـان   

هنوز هم عـکـسـهـايـش        .  آمده بود
آن زن داشـت      . روي اينترنت هست

اعتراض آن  زناني را بيان ميکـرد  
ديـگـر   !  که ميگفتنـد خـفـه شـديـم         

ديگر نمي پذيريم کـه    !  نميخواهيم
کالاي جنسي باشـيـم کـه بـخـاطـر           

به ما نيفتد " نا محرم"اينکه چشم 
ما را در گوني سياه حجاب زنداني 

اين زن ميـگـويـد ديـگـر        .  ميکنند
مهم نيست کـه چـه اتـفـاقـي مـي               

ايـن زن    .  ميزند به سيم آخـر   .  افتد
يک اعتراض عـظـيـم و خـفـتـه در               

امروز . جامعه را وسط ميدان آورد
وقــتــي مســالــه حــجــاب را نــگــاه           
ميکنيم به جز آن جريانات راست و 
ملي اسلامي نظير شيرين عبـادي  
و امثالهم که ميـگـويـنـد حـجـاب         
مساله زنان نيست که اينجا فـعـلا   
به آنها کاري ندارم، بقيه کمابـيـش   

امـا  .  عليه آن موضـع مـيـگـيـرنـد        
وقتي که يک دخـتـري بـنـام عـلـيـا            
المهدي در مصـر هـمـيـن صـداي               

زنـان در کشـورهـاي        "  خفه شـديـم    "
اسلام زده را با برهنه شـدن جـلـوي      
دوربين بيان ميکند و عکسش را   
روي اينـتـرنـت مـيـگـذارد، ديـگـر             

از او   "  ضد حجاب"همان جريانات 
چـون ايـن     .  پشتيباني نـمـيـکـنـنـد        

دختر ديگـر سـنـت شـکـنـي کـرده              
راست و چپ سنتي بعضيها .  است

براي خالي نبودن عريضـه نـوشـتـه       
ــر                    ــت ــن دخ ــت از اي ــاي اي در حــم

ــطــور جــدي       .  مــيــنــويســنــد   امــا ب
آخـر  .  نميروند پشت اين اعـتـراض    

اگر مساله زن اسـت، اگـر مسـالـه         
اعـتــراض اســت، اگــر بــه حــجــاب           
اعتراض داريد، بايـد پشـتـيـبـانـي         

کنيد از اين دختري کـه مـيـگـويـد        
آقا جان من نميخواهـم لـبـاسـم را         
شما تعيين کنيد، قـرن بـيـسـت و           
يکم است چرا بايد اينطوري زندگي 
کنم؟ تازه بعضي ها ميگويند اين 

اما اين حزب کنار اين . لوس است
جـنـبـش    .  اعتراض قرار مـيـگـيـرد    

را مـريـم نـمـازي       " اعتراض عريان"
يــک عــده اي        .   راه مــي انــدازد       

مـجـلات سـکـسـي هـم           "ميگويند 
" همين کار را با بدن زنان ميکنند

يـعـنـي درسـت از         .  و امثال ايـنـهـا   
همان موضعي که آخوندها به بـدن  

اين طيف هم از   . زن نگاه ميکنند
ايـن  .  همين موضع  نگاه ميکنند

حزب نگاهش به مساله حجاب هم 
اگـر ايـن     .  با همه مـتـفـاوت اسـت        

حزب نبود تصور کنيد چه اتفاقـي  
 .   در اين جامعه مي افتاد
مـذهـب   .  برويم سـراغ مـذهـب     

امروز يـک مـوجـوديـت کـثـيـف و              
خبيثي از خودش نشان داده اسـت    
که ديـگـر لازم نـيـسـت بـرويـم در                
کتابهاي مذهبـي کـنـه آنـرا افشـا            

کمونيستها با مذهب هم به . کنيم
عــنــوان يــک جــنــبــش ســيــاســي و           

کمونيستها . طبقاتي نگاه ميکنند
با مذهب مخالفند بخاطر ايـنـکـه    
انسانها را به مسلمان و مسيحي و 
کليمي و شيـعـه و سـنـي و غـيـره               

جــنــبـش ضــد    .  تـقــسـيــم مـيــکــنـد       
مذهبي خيلي قبل از کمونيسم در 

چيزي که . تاريخ وجود داشته است
وجود نداشت ديدن مذهب بعنـوان  

و اين حـزب  . يک ابزار طبقاتي بود
نماينده ايـن نـگـاه و ايـن نـقـد بـه                  

هرجا که وارد مبارزه . مذهب است
عليه مذهب شده از اين موضع که 
مــذهــب مشــيــت الــهــي را وســط           
صحنه جامعه مي آورد و تمام اين 
ناهنجاريها و فقـر و مسـکـنـت و           
فشار ستم و تبعيض را تـحـت نـام      
خدا و قرآن توجيـه مـيـکـنـد، آنـرا           

. مــورد تــعــرض قــرار داده اســت           
بـعـنـوان يـک جــنـبـش ســيـاسـي و                 

ايـن حـزب بـه        .  طبقاتي ارتجاعـي 
کارگران، به مردم دنيا ميگويد که 
خـودتـان را بـعـنـوان انسـان نـگــاه                

و هـمـيـنـجـا مـا از جـانـب                 . کنيد
بعضي ها مورد نقد قرار ميگيريم 
کــه چــرا پشــت قــرآن ســوزانــدن و             
مسجد خراب کردن و برخوردهـاي  

يا . ايدئولوژيک به مذهب نرفته ايم
ما نشان داده   .  محکمتر نرفته ايم

در "  سکت بـي خـدايـان     " ايم که ما 

يـا مـذهـبـي هـا          "  با خدايـان " برابر 
ما قرار نـيـسـت سـکـتـي         .  نيستيم

باشيم که نشان بدهيـم کـه هـويـت         
اصلي مان اينست که بي خداييم و 

ما يک جنـبـش   .  ديگران هم با خدا
سياسي هستيم که ميخواهد همـه  

مـا بـه هـمـه         .  مردم را متحد کند
آنـهــا کـه مــذهـبــي هسـتــنــد نــيــز               
ميگوييم که نگاه کنيد و خودتـان  

ما از جدايي . را بعنوان آدم ببينيد
از .  مذهب از دولت دفاع کرده ايم
از .  آزادي مذهب دفـاع کـرده ايـم         

و . آزادي بي مذهبي دفاع ميکنيم
نشان ميدهيم کـه مـذهـب خـرافـه          
است و نه فقط خرافه اسـت بـلـکـه         
توجيه کننده جامعه طبقاتي و پـر  

و اين يـک  .  از استمثار امروز است
نگاه ويژه و طـبـقـاتـي بـه مـذهـب              

 . است
به مسالـه زنـدانـيـان سـيـاسـي            
نگاه کنيد، به حقوق کودکان نگاه 

به هـرکـدام از ايـن          .  کنيد، و غيره
عرصه ها که نگاه کنـيـد مـتـوجـه        
ميشويد که اين حزبي است که يک 
طــور ديــگــري بــه مســائــل نــگــاه            

نميگويد  مـا زنـدانـيـان           .  ميکند
را ميخواهيم آزاد " خودي"سياسي 
کــودکـــان خـــودمــان را         .  کــنــيـــم  

زندانـيـان   .  ميخواهيم نجات دهيم
سيـاسـي چـه چـپ چـه راسـت چـه                  

مـا  .  ارتجاعي همه بايد آزاد شوند
ميخواهيم مقوله زنداني سياسي و 
زندانهاي سياسي را در ايـن دنـيـا          

و اين حـزب اسـت کـه          .  تمام کنيم
و . اين نگاه را نمايندگي کرده است

اين حزب است که ميگويد کلا بـا  
حـتـي بـا اعـدام         .  اعدام مـخـالـفـم      
هـنـوز دوسـتـان       .  مخـالـفـيـن مـان       

" اعدام انقـلابـي  " قديمي ميگويند 
. خوب است و از آن دفاع ميکننـد 

مـن حـاضـرم عضـو         " و ميگوينـد    
. ضد انقلابيون باشم"  جوخه اعدام

ايـن حـزب مـيـگــويـد مــن کـلا و                 
اساسا ميخواهم اعدام را از دنـيـا     

مقوله زندانيان سياسـي  . جمع کنم
رفـقـا ايـن      .  را ميخواهم جمع کنـم 

مـمـکـن    .  يک نگاه متفـاوت اسـت    
است کساني يک کمي مشابـه ايـن     

امـا ايــن حـزب در         .  حـرف بـزنــنـد     
ميدان عمـل طـور ديـگـري عـمـل             

هرجا پـا گـذاشـتـه بـه            .  کرده است
 . نحو متفاوتي عمل کرده است
چـپ  " خيلي از همين جريانات 

ميگويند اين حزب خيـلـي   "  سنتي
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حــزب تــوده اي شــدن يــعــنــي            
بخش وسيعي از جـامـعـه، بـخـش          
وسيعي از پايگاه اجـتـمـاعـي ات،       
تو را بـعـنـوان نـمـايـنـده خـود در                   
مبارزه روزمره سيـاسـي انـتـخـاب        

يعـنـي تـو را بـعـنـوان             .  كرده باشد
نماينده مـطـالـبـاتـش در مـقـابـل                
احزاب و طبقات ديـگـر انـتـخـاب          

نمي شود يك حـزب و      .  كرده باشد
نـيـروي كـوچـك و حـاشـيـه اي در                  
جامعه بود و ادعـاي نـمـايـنـدگـي           
كــردن يــك طــبــقــه، مــثــل طــبــقــه           

مـنـصـور حـكـمـت         .  كارگر را كـرد 
چــپــهــاي  " گــويــد كــه         جــائــي مــي   

انــد    راديــكــال هــر وقــت خــواســتــه        
اي بشوند، راديكالـيـسـمـشـان       توده

مـا امـا مــي       .  انــد   را رقـيـق كـرده       
خواهيم همچنان راديكال بـمـانـيـم       

اين چـگـونـه    ."  اي هم بشويم و توده
امكانپذير اسـت؟ ايـنـجـاسـت كـه           

انـــقـــلاب و     " بـــايـــد بـــه بـــخـــش            
يك دنـيـاي     " در برنامه "  اصلاحات

رجوع كنـيـم و در آن كـمـي             "  بهتر
 . دقيق شويم

در پاراگراف اول بنـد مـربـوط      
آمــده "  انــقــلاب و اصــلاحـات      " بـه    

ســازمــانــدهــي انــقـــلاب         : " اســت 
اجتماعي طبقه کارگر امـر فـوري       
جنبش کمونيسـم کـارگـري اسـت،         
ــات                 ــاســب ــل مــن ــه ک ــي ک ــلاب ــق ان
اســتــثــمــارگــر ســرمــايــه داري را            
واژگون ميکنـد و بـه مصـائـب و             
مشقات ناشي از اين نظام خـاتـمـه    

بــرنــامــه مــا، بــرقــراري       .  مــيــدهــد
فوري يـک جـامـعـه کـمـونـيـسـتـي                 

اما آن انـقـلاب عـظـيـم            . ...  است
کارگري اي که بـايـد ايـن جـامـعـه           

آزاد را متحقق کند، بمـجـرد اراده     
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري رخ          

ايـن يـک حـرکـت وسـيـع             .  نميدهـد 
طبـقـاتـي و اجـتـمـاعـي اسـت کـه                  
بايد در ابعاد و اشـکـال مـخـتـلـف         

مـوانـع گـونـاگـونـي         .  سازمان يابد
. بايد از سر راه آن کنار زده شـونـد    

اين تلاش فـلـسـفـه وجـودي حـزب             
کمونـيـسـت کـارگـري و مضـمـون              
فعاليـت هـر روزه آن را تشـکـيـل                 

امـا در هـمـان حـال کـه              .  ميـدهـد  
ايــن مــبــارزه بــراي ســازمــانــدهــي         
ــان دارد،             انــقــلاب کــارگــري جــري
ميـلـيـاردهـا انسـان هـمـچـنـان در                
تـکــاپـوي هـر روزه بـراي تـامــيــن               
معاش و آسـايـش خـود در مـتـن                

ــد             . يــک جــهــان ســرمــايــه داري ان
مبارزه انقلابي بـراي بـرپـايـي يـک          
دنياي نو، از تلاش هـر روزه بـراي       
بهبود وضعيـت زنـدگـي مـادي و           
معنوي بشريت کارگـر در هـمـيـن         
ــر               ــذي ــيــاي مــوجــود جــدايــي پ دن

در ايران امروز آنـچـه كـه        ."  نيست
جلوي پاي جامعه اسـت، مـبـارزه        

. بر سر لغو مجـازات اعـدام اسـت       
ــت               ــرداخـــ ــارزه بـــــراي پـــ مـــــبـــ

ــراي     .  دســتــمــزدهــاســت   مــبــارزه ب
. برابري حقـوقـي زن و مـرد اسـت            

ــار                 ــون ك ــان ــك ق ــراي ي ــارزه ب مــب
مــبــارزه بـــراي      .  مــتــرقــي اســت       

خلاصي فرهنگي و لغـو سـانسـور      
ــر ســر افــزايــش            .  اســت مــبــارزه ب

. دستمزد و بـيـمـه بـيـكـاري اسـت             
مبارزه بر سر حق برابر شـهـرونـدي    

و اينها فقـط چـنـد فـقـره از            . است
دهها مسـائـلـي اسـت كـه جـلـوي                
پاي جامعـه اسـت و يـك مـبـارزه              
حادي در همه ايـن عـرصـه هـا در           

ما بعـنـوان آدمـهـاي       .  جريان است
حقيقي در جامعه اي زندگـي مـي     
كـنــيــم كــه هــر روز بــايــد بــر ســر                
مسائل مـخـتـلـفـي بـا انسـانـهـاي              
مختلفي چك و چانه بزنـيـم، نـمـي       
دانيم كي جامعه سـوسـيـالـيـسـتـي        

نمـي دانـيـم كـه         ! ايجاد خواهد شد
كي آن انقـلاب اجـتـمـاعـي اي كـه             

هـدف اصـلــي مــان اســت، اتــفــاق            
خواهد افتاد كه سازمـان بـدهـيـم؛       
امــــا بــــايــــد بــــراي دريــــافــــت               
دستمزدهاي پـرداخـت نشـده مـان           

براي اعـدام    .  تلاش و مبارزه كنيم
نشدن فرزندان و خـويشـاونـدانـمـان        

بـراي كـنـار      .  جنگ و مبارزه كنيم
زدن سانسور تـلاش كـنـيـم و اگـر              
حــزبــي بــاشــيــم كــه در هــمــه ايــن             
مشكلات جامعه دخـيـل بـاشـيـم،        
حزبي هستـيـم كـه بـراي سـازمـان             
ــاعــي مــي               ــتــم ــقــلاب اج دادن ان
توانيم نيرو جمـع كـرده و جـابـجـا            

ــيــم   ــن ــر احــزاب ســوســيــال           .  ك اگ
دمكرات مي توانند صاحـب رأي    

بخش وسيعي از كارگران بشـونـد،     
دادن همان تصـويـر از خـود اسـت           
كـــه مســـائـــل كـــارگـــران را در                

كـه  .  پارلمانها مطـرح مـي كـنـنـد         
ــات                 ــب ــنــده مــطــال ــاي ــم خــود را ن

آنـهـا   .  كارگران معرفي مي كـنـنـد   
ــقــلاب اجــتــمــاعــي              امــا حــزب ان

هـاي     حـزب تـرمـز تـوده        !  نيسـتـنـد   
ــردن               ــقـــلاب كـ ــراي انـ ــر بـ كـــارگـ

مــا بـــعــنـــوان حـــزب          .  هســتـــنـــد 
كمونيست كارگري در عين حـالـي   
كه در تمام وجوه تلاش و مـبـارزه       
كارگران براي قابل تحملـتـر كـردن      
ــيــم،                 ــل هســت ــدگــي دخــي ــن زن اي

بـه انـقـلاب      .  چشممان به آنجاسـت 
 ! كارگري

منصور حـكـمـت جـائـي مـي             
گويد حزبي كه در مسـائـل پـيـش           
پــاي جــامــعــه دخــالــت نــكــنــد و             

. دخيل نباشد اصلا حـزب نـيـسـت      
و حـزب كـمـونـيــسـتـي اي كـه در                  
مســائــل و مــطــالــبــات كــارگــران          
دخيل نـبـاشـد حـزب كـمـونـيـسـت              

يعني دخـالـت مسـتـمـر و            !  نيست

بـي وقـفـه در زنـدگـي سـيـاسـي و                   
اجتماعي جامعه و سـازمـان دادن     
ــي ـ                 ــاعـــ ــمـــ ــتـــ ــلاب اجـــ ــقـــ انـــ

 .سوسياليستي
همين مسـئلـه را بـا احـزاب،             

هــاي چــپ و        مـحــافـل و ســازمــان      
يـا  .  راست ديگـر مـقـايسـه كـنـيـد           

منزه طلـبـانـه بـجـز مـبـارزه بـراي               
لــغـــو كـــار مـــزدي و بـــرقـــراري               
ســوســيــالــيــســم خــود را بــه چــيــز            
ديـگـري آلـوده نـمــي كـنــنـد و يــا                  
اينكه بسياري از كـارهـاي ديـگـر           
ــن                 ــي ــف ــنــد، امــا مــخــال ــن مــي ك
سرسخت انقـلاب و مـبـارزه بـراي           
تــغــيــيــر بــنــيــاديــن ايــن ســيــســتــم          

 .هستند
من اما در كنار دهـهـا دلـيـل         
ديـگـر، بـه آن دلـيــلـي هـم كـه بــه                    
تفصيل دربـاره اش گـفـتـم، حـزب            
كمونيـسـت كـارگـري را انـتـخـاب              
كردم و اگر اميدي براي رهايـي از    
منجلاب سرمايه داري اسـت، در      
گــرو عضــويــت در هــمــيــن حــزب           

 !*است

 

 

 چرا حزب کمونیست کارگری؟
 حزب توده ای شدن

 ناصر اصغري



 6 ١٣٩٢آذر  ۱ انترناسيونال 

احمدي مقدم فـرمـانـده مـنـفـور و           
شناخـتـه شـده نـيـروي انـتـظـامـي                 
جمهوري اسلامـي، دو روز پـيـش          
مسئوليت جنايات کهريزک را بـه      
گــردن ســعــيــد مــرتضــوي چــهــره            
ــر جــمــهــوري اســلامــي            مــنــفــورت
ــرد خــودرا                 ــداخــت و تــلاش ک ان

او گـفـت کـه        .  بيگناه جـلـوه دهـد       
ايــن ســعــيــد مــرتضــوي بــود کــه             
اصرار داشت که دستگيـر شـدگـان      

بـه کـهـريـزک        ٨٨تظاهراتهاي سال 
و "  مــکـان خــطـرنــاکــي اسـت        " کـه    

گسـيـل   "  اراذل و اوباش بـود   " جاي 
. شــونــد و مــن مــخــالــفــت کــردم            

سعيد مرتضوي نيـز در پـاسـخ او          
گـفــتــه اســت کــه مــقــصــر اصــلــي            

مــن " نـيــروي انــتــظــامــي اســت و           
گزارش نيروي انتظامي در مـورد      
کهريزک را آن زمـان خـوانـدم امـا             
در صحنه نبودم کـه بـبـيـنـم آنـهـا            

خانـواده هـاي     ".  عملا چه ميکنند
برخي جـانـبـاخـتـگـان کـهـريـزک و                
بــرخــي بــازمــانــدگــان آن جــنــايــت          
هولناک انزجار خـودرا نسـبـت بـه           
سخنان هردوي ايـنـهـا ابـراز کـرده          
ــعــنــوان دســت                  ــد و هــردو را ب ان
انــدرکــاران جــنـــايــت کـــهــريـــزک            

 . معرفي کرده اند
آنچه با تـوضـيـحـات احـمـدي           
مقدم و پاسخ مـرتضـوي در واقـع        
يک بار ديگـر مـورد تـاکـيـد قـرار             
مــيــگــيــرد ايــن اســت کــه شــبــح              
کــهــريــزک گــريــبــان جــمــهـــوري               
اسلامي را بهيچوجـه رهـا نـکـرده         
اسـت و هــيـچــگـاه رهـا نـخــواهــد               

ــزجــار مــردم            .  کــرد ايــن فشــار ان
است که جانيان حـاکـم را بـه جـان           

الــبــتــه کــل     .  هــم انــداخــتــه اســت      
ــن ســـرکـــرده اراذل               ســـخـــنـــان ايـ
جــمــهــوري اســلامــي اعــتــرافــات          
ارزشمندي را در بر دارد کـه بـايـد        

. جداگانه بـه جـوانـب آن پـرداخـت           
او بـه شـکـنـجـه وحشـيـانـه سـتـار                   
ــهــشــتــي و قــتــل او، رد شــدن                   ب

ــي      خـــودروي      نـــيـــروي انـــتـــظـــامـ
حــکــومــت از روي بــدن يــکــي از             
تظاهرکنندگان و له کردن سـر او،      
و گوشه هاي ديگـري از جـنـايـات         
غيرقابـل تـوصـيـف حـکـومـتـيـان              

 .  اعترافات مهمي مينمايد
پــرونــده کــهــريــزک پــرونــده اي         
شـنـاخـتــه شـده اسـت کــه شـواهــد               

مــا هــمــان ســال      .  مــتــعــددي دارد  
پـرونـده کـهـريـزک        " نوشتيم که  ٨٨

تا سرنگونـي جـمـهـوري اسـلامـي           
و واقـعـيـت      ".  بسته نـخـواهـد شـد        

دارد ايــن را نشــان مــيــدهــد کــه               
ــي در اوج                ــلامـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ جـ
کشــتــارهــا و اعــدامــهــايــش نــيــز          
نميتواند گريبـان خـودرا از شـبـح           
جنايـات کـهـريـزک و خشـم مـردم               

 . خلاص کند
اين در واقع تاکيد ديـگـري بـر      
ايــن حــقــيــقــت اســت کــه گــرچــه               

با توحش عقـب رانـده      ٨٨انقلاب 
شد اما حاکمان نتوانستنـد مـردم     
را منـکـوب، مـرعـوب و سـاکـت             

جوانان و زنـان و کـارگـران            .  کنند
و بخشهاي مخـتـلـف مـردم ايـران          
در حــال مــبـارزه اي مســتـمــر در              
عرصه هاي مختلف بـا حـاکـمـيـن        

حـکـومـتـي بـر سـر کـار              .  هستنـد 
است که مدام با اثرات و تـبـعـات        

ــرم                   ٨٨ ــجــه ن ــن دارد دســت و پ
زيـر فشـار خشـم مـردم           .  ميـکـنـد   
انـقـلابـي ديـگـر را          "  خطـر " است و 

آشکارا پـيـش چشـم خـويـش مـي               
هــــمــــيـــن وحشــــت و           .  بـــيــــنــــد 

فشارهاست که باعث شد کـه ايـن       
حکومـت نـاچـار شـود مـرتضـوي             

 ٥منفور و سوگلي خامنـه اي را        

سال به خـاطـر جـنـايـات کـهـريـزک             
انفصال خـدمـت کـنـد، و احـمـدي             
مقدم را ناچار ميکـنـد کـه هـر از           
چندگاه در قالب گفتگـو، تـرس و       
وحشـتـي کـه وجـودش را گــرفـتــه               

 . است را تلاش کند پس بزند
حـقــيــقــت ايــنــســت کـه تــنــهــا           
بــازداشــتــگــاه و شــکــنــجــه گــاه و           
کشــتــارگــاه جــمــهــوري اســلامــي          
کهريزک نبود و تنهـا قـربـانـيـانـش         
نيز روح الاميني و جـوادي فـر و           
ــا                  ــهـ ــنـ ــد و تـ ــودنـ ــبـ ــي نـ ــانـ ــيـ کـ
جنايکـتـارانـش نـيـز مـرتضـوي و              

 ٨٨سـال    .  احمدي مقدم نيـسـتـنـد    
تمـام مـاشـيـن رهـبـري جـمـهـوري                
نــحــس اســلامــي خــون جــلــوي                 
چشــمــشــان را گــرفــتــه بــود و بــه              
رعشه مرگ افتـاده بـودنـد و مـي           
خواستند به هر قيمتـي شـده و بـا          
هرجنايت مـمـکـن جـلـوي سـقـوط            

دهـهـا   .  حکومـتـشـان را بـگـيـرنـد           
بــازداشــتــگــاه و کشــتــارگــاه و                 
شکنجه گاه نظـيـر کـهـريـزک بـرپـا            
ــفــر را                  ــد و صــدهــا ن ــودن کــرده ب
شکنجـه کـردنـد و مـورد تـجـاوز                

. قرار دادنـد و بـه قـتـل رسـانـدنـد               
 .اين را همه مردم ميدانند

وحوش خـون آشـام جـمـهـوري            
ــنــون اعــتــراف                اســلامــي کــه اک
مــيــکــنــنــد کــه کــهــريــزک مــکــان          
خــــطــــرنــــاکــــي بــــوده اســــت و               

ــال             ــان سـ ــدگـ ــرشـ ــيـ ــگـ ــتـ  ٨٨دسـ

" اراذل اوبـاش   " نميبايسـت مـيـان        
نــگــهــداري مــيــشــدنــد، فــرامــوش       

ــرده انــد کــه ســال                 خــود      ٨٨ک
احمدي مـقـدم و شـخـص خـامـنـه              
اي و بقيه کـرگـدنـهـاي حـاکـم کـل            

اراذل و   " تــظــاهــر کــنــنــدگــان را            
ــد   "  اوبــاش ــظــر    .  مــيــنــامــيــدن از ن

ــان               ــدگـ ــازمـــانـ مـــردم ايـــران و بـ
، نه فقـط سـعـيـد       ٨٨جنايات سال 

مـــرتضـــوي و ســـران نـــيــــروي                 
انتظامـي نـظـيـر رادان و احـمـدي               
مـقــدم و رجــب زاده و امــثــالــهــم              
ــزک و                  ــري ــه ــاک ک ــنــاي ــصــر ج مــق
امثالهم محسوب ميشوند بـلـکـه      
از شخص خـبـيـث خـامـنـه اي تـا                
بقيه بـايـد در دادگـاه هـاي مـردم              
مـحــاکــمــه شــونـد و پــاســخــگــوي           
جنايات کهريـزک و کـل جـنـايـات            
غير قـابـل تـوصـيـفـشـان در سـال                 

و همه سالهاي حـکـومـتـشـان         ٨٨
 . باشند

مــردم ايــران از اعــتــرافــات              
جانياني نـظـيـر احـمـدي مـقـدم و                
مرتضوي تنها قدرت خـودرا مـي       
بيـنـنـد کـه ايـن هـا را بـجـان هـم                      

ما ترديـدي نـداريـم      .  انداخته است
که اين ها بـه زودي يـک ديـگـر را             
بر مساله اتمي و رابـطـه بـا غـرب         
و امثالهم يک ديـگـر را خـواهـنـد            

زيــرا انــقــلاب دارد پشــت          .  دريــد
ــبـــرشـــان در                  درب بـــارگـــاه رهـ

 .*ميزند
 

اگر رفاه را حق تک تک شھروندان 
 جامعه ميدانيد

  
اگر آزادی را بدون محدوديت و قيد و 

 شرط ميخواھيد
 

اگر توھين به زنان بر نمی تابيد و 
زنان را ھم ارز و برابر مردمان 

 ميخواھيد 
 

اگر تحصيل و در مان رايگان را حق 
 ھمه کودکان و مردم ميدانيد

 
 

 ! به حزب کمونيست کارگری بپيونديد

 

 پرونده کھریزک ھمچنان 
 باز است

 کخواهيکاظم ن
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در روزهاي اواخر مهرماه امسال کارگران شرکتـهـاي فـراورش و        
خوارزمي در پتروشيمي بندر امام موفق شدند با اعتصـاب سـه     

درصد حق کار سـخـت      ٤ درصد افزايش دستمزد،  ٣٢ روزه خود 
و زيان آور و پرداخت حق نوبتـکـار هـمـاهـنـگ را بـه کـارفـرمـا                   

بدنبال اين اعتراض موجي از اعتصاب در ديـگـر     .  تحميل کنند
. پتروشيمي هاي بندرامـام بـراي افـزايـش دسـتـمـزد بـراه افـتـاد                    

کارگران پتروشيمي هاي اروند و مارون بـلافـاصـلـه بـا خـواسـت              
کـارگـر      ١٥٠٠ هـمـزمـان      .  هاي مشابه وارد اعـتـصـاب شـدنـد         

پتروشيمي بسباران نيز شروع بـه جـمـع آوري طـومـار کـردنـد و                  
آبان با خواست افزايش دسـتـمـزد دسـت          ٢٦ نهايتا روز يکشنبه 

کنوني تامـيـن    به اعتصاب زدند و اعلام کردند که دستمزدهاي 
کننده هزينه هاي سرسام آور زنـدگـي نـيـسـت و تـا رسـيـدن بـه                        

اتحـاديـه آزاد     . خواست خود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد
کارگران ايران که اين خبر را منتشر کـرده اسـت، مـيـگـويـد کـه                
مسئولين شرکت سعي کردند در ميان کـارگـران تـفـرقـه ايـجـاد              

 . کنند اما اين تلاشها با هوشياري کارگران شکست خورد
کـارگـر پـلـي اکـريـن اصـفـهـان نـيـز اعـتـصـاب                            ١٥٠٠

آبـان مـاه شـروع کـرده و امـروز                   ٢٦قدرتمندي را از روز         
يـکـي از     .  سوميـن روز اعـتـصـاب را پشـت سـرگـذاشـتـنـد                     

در صد افـزايـش فـوري         ٢٠مهمترين خواست هاي کارگران 
مسئولان فرمانداري همان وعده هاي قـبـلـي      . دستمزد است

خود را در نشست با نمايندگـان کـارگـران تـکـرار کـردنـد و                
نمايندگان کارگران تصميم گيري در اين مورد را به طرح آن   
در ميان همه کارگران و تصميم گيري جمعي خـود مـوکـول        

آبان ماه راي بـه   ٢٧مجمع عمومي کارگران در روز .  کردند
کـارگـر شـب را در کـارخـانـه                  ٧٠٠.  ادامه اعـتـصـاب داد       

صـبـح   .  ماندند تا به رفقاي خود در شيفت بعد ملحق شوند
آبان کارگران دست به راهپيمائي در محـوطـه کـارخـانـه         ٢٨

. زدند و بر ده خواست خود از جمله افزايش دستـمـزد شـدنـد      
لغو طرح مستقل کردن واحدهاي توليدي زير مجموعه ايـن    
کارخانه و حفظ و يکپارچگي کارخانه به عنوان يک صنعت 
مادر نيز يک خواست مهم کارگران پلي اکريل براي مـقـابلـه    

 . با خطر بيکارسازي است
افزايش دستمزد يک خواست حياتي و مبـرم در شـرايـط        

اعـتـصـابـات کـارگـران         .  گراني و فقر و فلاکت موجود اسـت 
پتروشيمي هـاي مـارون و ارونـد، فـراورش و خـوارزمـي و                     
بسباران و اعتصاب کـارگـران پـلـي اکـريـل اصـفـهـان بـراي                     
افزايش دستمزد، گوشه اي از يک مبارزه مهم طـبـقـاتـي بـر          
سر دستمزد است که اين پـتـانسـيـل را دارد کـه تـوده هـاي                  
وسيعي از کارگران مراکز مختلف در سـراسـر کشـور را بـه             
ميدان آورد و در مقابل تعرض حکومت و سرمايه داران بـه  

اين مبـارزات در    . معيشت فقيرانه کارگران صف آرائي کند
شـوراي عـالـي      " عين حال در مقطعي صورت ميگـيـرد کـه        

حکومت، کميته هاي مزد را شروع به راه اندازي کـرده  "  کار
تا تلاش کنند به کـمـک شـوراهـاي اسـلامـي و تـرفـنـدهـاي                   
مختلف مبارزه کارگران براي افزايش دستمزد را به کـنـتـرل      

اعتصابات اخـيـر در صـورت گسـتـرش بـه سـايـر                     . درآورند
مراکز کارگري ميتواند تلاش اين ارگانهاي سياه حکومتـي  
را خنثي کند و دستمزد بالاتري را به دولت و کـارفـرمـايـان       

 . تحميل کند
دستمزد کارگران بايد چندين برابر شود تا خانواده هـاي    

. کارگري بتوانند نيازهاي اوليه زندگي خود را تامين کننـد 
 . با تمام قوا بايد از اين مبارزات حمايت کرد

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۳نوامبر  ۱۹، ۱۳۹۲آبان ماه  ۲۸

 

 کارگران براي افزايش دستمزد خيز برميدارند

چهار کارگر پلي اکريل اصفهان حوالي ساعت چهـار بـامـداد      
آبـان تـوسـط نـيـروهـاي سـرکـوب رژيـم                     ۳۰روز پنجـشـنـبـه       

کيلومتري اصـفـهـان       ۱۳دستگير شده و به شهر دستگرد در 
جـواد  :  کارگران دستـگـيـرشـده عـبـارتـنـد از            .  منتقل شده اند

. لطفي، عباس حقيقي، کيومرث رحـيـمـي و احـمـد صـابـري             
علت اين دستگيري اعتصاب و تجمعات اعـتـراضـي مـکـرر        
کارگران در روزها و هفته هاي گذشته براي افزايش دستمـزد،  
بازگرداندن کارگران اخراجي، استعـفـاي تـعـدادي از اعضـاي            
هيئت مديره کارخانه و حفظ اسناد و بررسي عملکرد آنها و   

کارگران نگرانند کـه  . ساير مطالبات بحق کارگران بوده است
اسناد کارخانه توسط دار و دسته هـاي مـخـتـلـف مـفـتـخـور              
دزديده شود و مانع رو شدن توطئه هاي ضدکارگري از جملـه  
بيکارسازي وسيع، سـوء اسـتـفـاده هـا و دزدي هـا و سـايـر                         

 . تصميمات ضدکارگري کارفرماها شود
ايلنا ميگويد که کارگران تهـديـد شـده بـودنـد و مـهـدي                
سليماني فرماندار مبارکه نيز ميگويد بارها خـواسـتـه بـودم       

سليـمـانـي حـتـي        .  که کارگران دست از تجمعات خود بردارند
انکار نميکند که در جـريـان مـذاکـره، کـارگـران بـه عـواقـب                    

اکنون نيز با بيشرمي ميگويد کـه    .  اعتراض تهديد نشده اند

بعيد نيست عده اي از کارگران هدفشان اخلال و بهم ريـخـتـن      
گزارش ايلنا نيز اعتـراف آشـکـاري بـه         .  فضاي کارخانه باشد

اين مساله است که کل اين مجموعه از سليمـانـي فـرمـانـدار        
تا اسلامي رئيس اداره کار مبارکـه و اوبـاش انـتـظـامـي در               
فرمانداري مبارکه دسـتـه جـمـعـي تصـمـيـم بـه دسـتـگـيـري                        

 .  کارگران گرفته اند تا اعتراضات آنها را بخوابانند
کارگران دستگير شده پلي اکريل بايد فورا و بـدون هـيـچ        

حزب کمونيست کارگري دستگيـري  . قيد و شرطي آزاد شوند
کارگران را شديدا محکوم ميکند و کارگران را فراميـخـوانـد    
که تجمعات اعتـراضـي خـود را در کـارخـانـه و در مـقـابـل                        
فرمانداري و ساير ارگانهاي دولتي براي آزادي همـکـارانشـان    

حزب از مـردم    .  و تحقق ساير خواستهاي خود گسترش دهند
مبارکه، ساير مراکز کارگـري از جـملـه کـارگـران ذوب آهـن                 
اصفهان و کارگران بازنشسته صنايع فولاد ميخواهـد کـه از       
کارگران پلي اکريل و خواست هاي بحق آنها قـاطـعـانـه دفـاع        
کنند و به هر شکل ميتوانند از جمله با صدور قطعنامه، در 

 . مبارزه براي آزادي رفقاي خود در پلي اکريل شرکت کنند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۳نوامبر  ۲۲، ۱۳۹۲آذر  ۱

 

  کارگران پلي اکريل اصفهان فورا بايد آزاد شوند
 تلفن تماس با حزب در 

 خارج از کشور
 

 اصغر کریمی، دبير کميته خارج         
۰۰۴۴۷۷۲۵۱۸۱۷۹۲ 

 
 تلفن تماس با حزب 

 از ايران
 

 شھلا دانشفر
 دبير كميته سازمانده   

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
 

 : آدرس پستی
I.K.K , Box: 2110 ,  

 127 02 Skärholmen - 
Sweden 
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يــا حــتــي شــرايــط بــدتــري پــيــش             
اگر اين حزبيـت، از هـمـيـن         . بيايد

امــروز بــر هــر قــدم فــعــالــيــت و                
ــاشــد و                  ــب ــاظــر ن مــبــارزه مــان ن

نشود، به نـظـر مـن        اهميتش ديده 
 ! اين خلاء پر نميشود

از طرف ديـگـر واقـعـيـتـي کـه            
تجربه انـقـلابـات نشـان مـيـدهـد،              
ــنــســت کــه ســرنــگــون کــردن                  اي
ديــکــتــاتــورهــا، کــامــلا مــمــکــن         

جامعه، مـردم و مـبـارزات        .  است
ــه                     ــدرت را دارد کـ مـــردم آن قـ
ديکتاتورهـائـي نـظـيـر مـبـارک و              
قذافي که بـه نـظـر مـيـامـد حـالا                
حالاها سر کار خواهند بود را در     

ايـن  .  مدت کوتاهي سرنگون کـنـد  
امروز ممکن هست، کـه جـامـعـه          
با استفاده از ابزارهاي تـکـنـيـکـي      
امروز مثل مـديـاي اجـتـمـاعـي و           
غيره، براي ارتباط گـيـري و بـراي        
ــه             ــلــنــد بشــود، ب ــدهــي ب ســازمــان
خودش شکل بـدهـد و مـتـشـکـل             
بشــود و جــمــهــوري اســلامــي را             

اما بـراي پـيـشـروي       !  سرنگون کند
و پيروزي انقلاب بـايـد از هـمـيـن            
امروز در اين رونـد و در هـر قـدم            
حزب و حزبيت را مد نظـر داشـتـه      
باشيم و پرچم افق و برنامه اي کـه    
حزب در برابر جـامـعـه مـيـگـذارد         
را همه جا در فعـالـيـتـهـاي روزانـه         

بخصوص نـهـادهـا و      .  دخيل کنيم
اکتيويست ها و سازماندهـنـدگـان    
و پــيــشــروان مــبــارز در جــنــبــش            
کارگري، در جنبـش عـلـيـه اعـدام          
کــه امــروز وســعــت گــرفــتــه، در              
مــبــارزه عــلــيــه مــذهــب و بــراي             
ــت، در                 ــي مــذهــب از دول جــدائ
مبارزه  براي آزادي زن و بـرابـري           
و رفع تبعيض فاحشـي کـه عـلـيـه          
زنان روا ميشود، در تـمـامـي ايـن       
عرصه ها نقش حـزب و حـزبـيـت،         
برنامه ها و سـيـاسـتـهـاي حـزب،             

هـمـه   .  مطلقا تعيين کـنـنـده اسـت      
فعالين و حزبي بايـد ايـن را  مـد            
نظر داشته باشند و در ايـن جـهـت      

 . حرکت کنند 
 

بـا تـوجـه بـه           : شهلا دانشفر
صحبت هائي که داشـتـيـد، سـوال       

بــعــدي مــن ايــن اســت کــه نــقــش             
ــا و                  ــا، اعضــ ــادرهــ حــــزب، کــ
ــه عــنــوان                ــداران حــزب، ب دوســت
موجوديت حزب در داخـل ايـران،         
در اين اوضاع مشخص پـر جـنـب        
و جـوش سـيــاسـي چـه مـيــتـوانــد                
باشد؟ شما به جنبـه هـايـي اشـاره         
کرديد، امـا بـطـور مشـخـص چـه               

 تاکيداتي داريد؟ 
 

سياسـت مـا       : حميد تقوائي
دراين دوره اعلام شده و فکر کـنـم     
شــمــا در بــرنــامــه ســازمــانــده از             

. جوانب مختلف توضيح داده ايـد   
مــن ايــنــجــا فــرصــت را مــغــتــنــم           
ميشمـرم و بـر دو نـکـتـه تـاکـيـد                   

نـکـتـه اول ايـنـسـت کـه              .  ميکـنـم  
جــامــعــه ايــران در حــال جــنــب و              
جـوش وسـيـعـي اسـت و رژيـم در                 
يـــکــــي از ضــــعــــيــــف تــــريــــن               
موقعيتهايش بسر مـيـبـرد و ايـن         
فضــائــي را ايــجــاد کــرده کــه در              
سطح وسـيـعـي مـردم مـيـتـوانـنـد              
تــعـــرض کـــنــنـــد، مــيـــتــوانـــنـــد            
ــاي              ــهـ ــتـ ــواسـ ــات و خـ ــبـ ــالـ ــطـ مـ
راديـکـالشـان را مـطـرح کـنـنـد و                 
حکـومـت را از هـر طـرف تـحـت                 

جــنــبـــش   .  فشــار قــرار بــدهـــنــد          
کارگري يکي از پر جنب و جـوش      
ترين و يـکـي از فـعـالـتـريـن دوره                
ــد و                هــاي خــودش را مــيــگــذران
بخصوص بعد از روي کـار آمـدن           
روحاني، شرايطي ايجـاد شـده کـه        
ايــن جــنــبــش بــتــوانــد تــعــرض و             

از طـرف ديـگـر        .  سيعتـري بـکـنـد      
مسائلي مانند مسئلـه بـيـکـاري،       
مسئله گـرانـي، فـقـر و و فـلاکـت               

. توده ها در ايران بـيـداد مـيـکـنـد        
جـنــبــش کــارگــري پــرچــم مــبــارزه          

% ٩٩مــردم، پــرچــم اعــتــراض              
مردم عليه يـک اقـلـيـت نـاچـيـز و              
مفت خوري که مثل انگل و زالـو      
بـه جـان مـردم افـتـاده انـد و ايــن                   
وضعيت فلاکت بار را بر جـامـعـه      
تحميل  کرده اند، بـدسـت گـرفـتـه          

در سـطــح ديـگــر، مــبــارزه          .  اسـت 
عليه اعدام دارد به پـيـش مـيـرود       
و وســعــت گــرفــتــه و در ســطــوح               
مختلفي فعـال شـده اسـت، حـتـي            

خانواده هـاي اعـدامـيـان و افـراد              
زير اعدام از زندانها، اکـتـيـويسـت     
ها و فعالين اين عرصه هستـنـد و     

از طــرف ديــگــر      .  جــلــو آمــده انــد     
ــي زن اســت کــه                   ــائ ــبــش ره ــن ج
ــه،                  ــشــســت ــن ــا ن ــت از پ ــچــوق هــي
هــيــچــوقــت حــاشــيــه اي نشــده و             
هميشه در محور مسائل جـامـعـه    
بــوده و امــروز هــم هســت و ايــن               
فضا به جنبش براي آزادي زن هـم      

! امکان تـعـرض جـديـدي مـيـدهـد           
همچنيـن فضـاي اعـتـراضـات در            
ــتــه و                 دانشــگــاه هــا شــکــل گــرف
جوانان و دانشـجـويـان فـعـال شـده           

بــه عــرصــه هــاي ديــگــر هــم           !  انــد
مــيــشــوداشــاره کــرد کــه ايــنــجــا            

بحـث مـا،     . فرصت طرحش نيست
رهنمود ما، خطاب بـه فـعـالـيـن،          
به دوستداران حزب، بـه کـادرهـاي      
حـزب ايــنــســت کــه بــايــد بــه يــک              
پراتيک اجتماعي وسيعي در هـمـه   
اين عرصه ها دامـن زد؛ از طـرق           
مـخـتــلـف، از جـملــه بـکــارگـيــري              
امکانات مديـاي اجـتـمـاعـي، بـا           
ــکــه اي از                   ــردن شــب ــبــط ک مــرت
فعالـيـن، کـه مـيـتـوانـد در ايـران                  

. ســـراســــري بــــاشـــد و غــــيــــره               
اکــتــيــويســت هــا و تشــکــلــهــا و             
نهادها در عرصه هاي مـخـتـلـف،       
بخـصـوص در جـنـبـش کـارگـري،              
بايد بـا خـواسـتـهـا و مـطـالـبـات                  
تــعــرضــي مشــخــصــي قــد راســت          
کنند و به يک نبرد، يـک کـارزار و       

 –کمپين مـبـارزاتـي اجـتـمـاعـي              
عملي وسيعي در همه عـرصـه هـا      

اين يک نکتـه مـورد     . شکل بدهند
 . تاکيد ما است

نکته دوم اما بـرمـيـگـردد بـه          
هـمـان بـحـث حـزبـيــتـي کــه قـبــلا                  

حزب از پراتـيـک جـدا      . اشاره کردم
نيست و در دل ايـن پـراتـيـک، در             
دل اين مبارزات اجتماعـي هسـت     

. که حزب مـيـتـوانـد جـلـو بـيـايـد               
سخن من با اعضـا  و کـادرهـا و            
فعالين حزبي اينـسـت کـه حضـور         
ــارزات                  ــن مــب حــزب را در دل اي

منظورم اين نـيـسـت    .  تامين کنند
که لزوما همه جا بايد اعـلام کـرد     
بيائيد بـه حـزب بـپـيـونـديـد و يـا                 

عضـوگـيـري    !  عضو حـزب بشـويـد     
بـحـث     . يک نتيجه فعاليتـهـا اسـت     

من اينست که بـايـد سـيـاسـتـهـاي          
حــزب، رهــنــمــود هــاي حـــزب،               
گـفــتـمــان حــزب و نــقـد حـزب بــه                
مسائل مختلف بـر کـار فـعـالـيـن           

حزبي ناظر باشد و به ايـن مـعـنـي        
. حضـور حـزب را تـامـيــن کـنـنــد              

يعـنـي در هـر مـحلـه اي، در هـر                   
کارخانه اي، در هـر دانشـگـاهـي،         
در هـر مـحـل اجـتـمـاع عـمـومـي                
معلوم بـاشـد کـه فـعـالـيـن حـزب                  
حضور دارند، تراکت و اعـلامـيـه        
پخش مـيـکـنـنـد، ديـوار نـويسـي               

و بـايـن تـرتـيـب          .  ميکنند و غيره
مردم ببينند کـه حـزب در مـحلـه           
شـــان، در کـــارخـــانـــه شـــان، در              
ــل              ــحــ ــان، در مــ ــاهشــ دانشــــگــ

ــعــشــان حضــور دارد          ــن .  تــجــم اي
مــيــتـــوانــد از طــريــق مــديـــاي                
اجتماعي، از طريق فيس بـوک هـا     
و سايتها و اس ام اس و غـيـره هـم      

مـن  .  عملي بشود و به پيش بـرود   
ديگر وارد نـکـات مشـخـص تـري          

فـکـر مـيـکـنـم شـمـا بـه                .  نميشوم
عنوان کميته سازمانده و در ايـن        
برنامه هائي که داريـد، در مـورد       
اين جـنـبـه هـا مـفـصـلا صـحـبـت                 

تنها اين دو مـولـفـه اي        .  ميکنيد
که اشاره کردم را دوباره خلاصه و   

 : تاکيد ميکنم
اول سازماندهي و فـعـال شـدن      
در جهت شـکـل دادن و پـيـشـبـرد             
يک پراتيـک اجـتـمـاعـي، پـراتـيـک             

مبارزاتي در عـرصـه       -اعتراضي 
هائي مختلف، حـول خـواسـتـهـاي        
مشخص مردم براي ارتقا زنـدگـي     
شــان، عــلــيــه فــقــر و بــيــکــاري و              
گــرانــي، بــخــصــوص خــواســتــهــاي       
جنبش کارگري در اين زمـيـنـه، و      
همينطور فعاليت در عرصه عليـه  
اعدام، براي حـقـوق زن، خـواسـتـه          

 . هاي جوانان و غيره
مولفه ديگر، تـامـيـن حضـور         
حزب، چـه از طـريـق نـاظـر کـردن               
سـيـاسـتـهـا، شـعـارهـا و خـواسـت                 
هاي حزبي بر ايـن مـبـارزه، و چـه           
از طريـق اعـلام حضـور حـزب بـه              
طرق مختلف در محـلات زنـدگـي      

ايـن دو    .  و مبارزه و تجـمـع مـردم     
مولفه به نظر من در ايـن شـرايـط        
خيلي تعيين کننـده اسـت و بـايـد           
هر فعال حزبي، هـر کـادر حـزبـي،           
هــر دو جــنــبــه را در مــبــارزه و                  
فعاليتهايش در نظر داشتـه بـاشـد      

 . و به آن عمل کند
 

ــر       ــلا دانشــف امــا بــه       : شــه
عـنــوان آخــريـن ســوال، هـر ســالــه             
دوستاني در ايـران بـه مـنـاسـبـت               
ســالــگــرد حــزب، در جــمــع هــاي            

خــودشــان بــرنــامــه هــائــي دارنــد،         
چشن ميگيرند و پيامـهـايشـان را      

نظـراتشـان را     .  براي ما ميفرستند
ــنـــد، از                ــفـــرســـتـ ــا مـــيـ بـــراي مـ
خاطراتشان در رابطه با چگونـگـي   
آشنايي با ايـن حـزب و فـعـالـيـت               
هــايــي کــه داشــتــه انــد بــراي مــا              
ميگويند، صحبـت شـمـا و پـيـام            

 شما به اين دوستان چه هست؟ 
 

اولا بـنـوبـه        : حميد تقـوائـي  
خودم سالگرد تشکيل حزب را بـه    

و !  اين دوستان تـبـريـک مـيـگـويـم         
همچنين به آنهـا خسـتـه نـبـاشـيـد            
ميگويم و آنها را فراميخوانـم کـه     
هر چـه فـعـالـتـر در مـراسـم هـاي                   
سالگرد حزب دخيل بشوند،  دور     
هم جمع بشوند، جشن بـگـيـرنـد و       
بــخــصــوص تــمــاس بــگــيــرنــد بــا            
تلويزيون، با حزب، بـا آدرسـهـا و          
ــي و               ــتــهــاي مــخــتــلــف حــزب ســاي
نـظــراتشـان را بـگــويــنـد، گــزارش            

سالگرد حـزب    ! فعاليتها را بدهند
ميتواند فرصتي باشد، يـک ظـرف     
و محملي باشد براي فعاليت ويـژه  
در معرفي بيشـتـر حـزب و جـذب           

فـراخـوان دادن بـه        !  نيرو بـه حـزب      
گرچه منظور از   !  پيوستن به حزب

فراخوان  فقط عضوگيري نيـسـت،   
منظور اينست کـه مـيـشـود حـول          
شعارها، سياستها و کمپيـنـهـائـي     
که حـزب در دسـتـور مـيـگـذارد،               

يک فـعـالـيـت ايـن          .  نيرو جمع کرد
رفقا و دوستان ميتواند اين بـاشـد   
که به منـاسـبـت سـالـگـرد حـزب،            
همين سياستها را بيشتر مـعـرفـي    
کنـنـد، تـوضـيـح بـدهـنـد، اقـنـاع                 
کـنـنـد و فـعــالـيـن و افـراد را در                    
بخشهاي مـخـتـلـف و در سـطـوح               
مختلـف مـبـارزاتـي، بـه حـزب و               

در .  سياستهاي حزبي جذب کنـنـد  
هر حال يـکـبـار ديـگـر مـن دسـت              
همه رفقا و فـعـالـيـن را بـگـرمـي                
مــيــفــشــارم و ســالــگــرد حــزب را           
تبريک مـيـگـويـم و امـيـدوارم در             
پيشبرد فعاليتهـا و مـبـارزاتشـان         

 . بيش از پيش موفق باشند 
 

حـمـيـد تـقـوائـي،           :شهلا دانشفر
مــتــشــکــرم کــه در ايــن بــرنــامــه              

 .شرکت کرديد
 

مـــنـــهـــم    : حـــمـــيـــد تـــقـــوائـــي    
 .*متشکرم
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" کـارهـاي دمـوکـراتـيـک        " مشغول   
مشغول کارهايي است که به . است

مسـالـه   !  طبقه کارگر ربطي نـدارد   
 زنان، عليه اعدام، آزادي زندانيان،
. سنگسار، و چيزهايي از اين قـبـيـل     

اين انتقادي اسـت کـه بـه سـوي مـا                
مـيـدانـيـد چـرا؟        .  پرتاب مـيـکـنـنـد       

بخاطر اينکه کـارگـر را يـک طـبـقـه               
کــارگــر .  اجــتــمــاعــي نــمــي بــيــنــنــد       

ــت داخــل               ــرايشــان يــک مــوجــودي ب
کـه جـامـعــه بـه او           .  کـارخـانـه اسـت      
سـتـم بـر زن بـه او             .  مربوط نـيـسـت     

ــســت       ــي ــوط ن ــه او        .  مــرب حــجــاب ب
 . مربوط نيست

حتي موقعي که به خود جنـبـش   
ــن                   ــه اي ــد، ک ــنــي ــگــاه ک کــارگــري ن

ــات      ــان " عــرصــه تــخــصــصــي      " جــري
خودشان ميدانند، آنجا هـم ارزيـابـي      
شان اين ميشود کـه کـارگـران ايـران           
سياسي نيستند، صـنـفـي هسـتـنـد،           
درحـال عـقـب نشـيـنـي هسـتـنـد، و                  

ايــن تصــويــر را از         .  امــثــال ايــنــهــا    
و بـاز    .  جنبش کـارگـري گـرفـتـه انـد          

اين حزب است که بـايـد بـگـويـد کـه             
! دوستان اول ماه مه را هـم بـبـيـنـيـد        

کيفرخواستهاي کارگـران عـلـيـه کـل          
مـمـکـن    .  سرمايه داري را هم بيينيد

است گروههاي کوچکي از کـارگـران       
اول مه را برگزار ميکنند، بـه دلـيـل        

ولــي هــمـانــهــا    .  خـفــقـان و ســرکـوب       
نماينده و صداي ميليونهـا کـارگـري      
هستند کـه اعـتـراض دارنـد بـه کـل               
نـفـس سـرمـايـه و سـرمـايـه داري و                   

مــجـمــع  .  حـکـومــت سـرمــايـه داران        
ايـن حـزب     .  عمومي را هم بـبـيـنـيـد       

راه ميگذارد جلوي رهبـران کـارگـري      
که جلو بيايند خودشان را به عـنـوان     

مــجــمــع .  رهــبــر جــامــعــه بــبــيــنــنــد       
عمـومـي را جـلـو آنـهـا مـيـگـذارد،                  

را "  تعين بخـشـي رهـبـران کـارگـري          " 
مـــيـــگـــذارد، ســـوســـيـــالـــيـــســـم را         

ايـن حـزبـي اسـت کـه از              .  ميـگـذارد  
سـال پــيــش مــيــگــويـد کــارگــر             ٣٠ 

اينطور نـيـسـت کـه پـراکـنـده اسـت،               
ــرعــکــس               ــلــکــه ب ــدارد، ب تشــکــل ن

ــران            ــارگـ ــل کـ ــافـ ــحـ ــال  " مـ ــکـ راديـ
را مـنـصـور حـکـمـت         "  سوسياليست

بيست سي سال پيش به عنـوان پـايـه      
آن .  تشکلهاي کارگـري مـطـرح کـرد        

جرياناتي که تازه توجهـي بـه طـبـقـه          
کارگر دارند کـارگـر را دسـت پـيـنـه               
بسته و درون کـارخـانـه و مـحـروم و            

" صـنـفـي   " بدبخت و مشغول مبـارزه    
يـعـنـي بـا هـمـان           .  تعريف ميکـنـنـد   

نگاهي به کارگر نگاه ميـکـنـنـد کـه        
خـود کــارفــرمــا و ســرمــايــه دار بــه              

! نـيـروي کـار     :  کارگر نگـاه مـيـکـنـد       
اسـت از    "  نـيـروي کـار     " کارگر فـقـط       

و ايـن حـزب يـک          .  نگاه يک عـده اي   
نگاه ديـگـري را در مـورد کـارگـران              

شـمـا   !  گـفـت کـارگـران      .  مطـرح کـرد    
و تـوي جـامـعـه         .  رهبر جـامـعـه ايـد      

اختناق زده امروز ايـران مـيـتـوانـيـد           
جلـو بـيـايـيـد و بـه چـهـره هـاي اول                      

و اگـر    .  سياسي جامعه تبديل شـويـد  
امروز بخواهيد چهره هاي شـنـاخـتـه       
شده جامعه را اسم بـبـريـد مـطـمـئـن            

 .  باشيد چهارتاي اولش کارگرانند
ميخواهم بگويـم کـه جـريـانـات          
سياسي راست که اصلا تنشان را بـه      

از نـظـر چـپـهـا هـم           .  کارگر نمي زنند
هنوز کارگر در حـال عـقـب نشـيـنـي           

هـنـوز   .  اسـت "  صـنـفـي   " هنوز   . است
 . کارگر دست پينه بسته است

ــونــي           ٨٨ ســال     ــي ــل مــردم مــي
واقـعـا اگـر حـزب         .  ميـريـزنـد بـيـرون       

کمونيست کارگري نـبـود چـه اتـفـاق          
بـه     ٨٨ مي افـتـاد؟ هـمـه ايـن سـال               

پــاي مــوســوي و کــروبــي نــوشــتــه               
کسـي نـدا آقـا سـلــطـان را               .  مـيـشــد  

بـجـز حـزب      !  نمايندگي نـکـرد رفـقـا        
کسي ميليونـهـا   !  کمونيست کارگري

جوان، زن، مرد و کـارگـر و مـردم را          
که بخاطر اينکه خـودشـان را از شـر          
ــهــوري اســلامــي و کــل ايــن                   جــم
ــد                 ــن ــن ــم خــلاص ک ــات حــاک ــاف کــث
شــجــاعــانــه تــريــن رزم و جــنــگ و               
قهرمانانه ترين مبارزات را کـردنـد،     
اين ها را کسي نمايندگي نـکـرد جـز      

يـک سـري     .  حزب کمونيست کارگري
جـريـانـات گـفـتـنـد هـمـه ايـن مـردم                    
معترض سياهي لشـکـر مـوسـوي و         
کروبي هستـنـد و بـقـيـه هـم لشـکـر                 

يـک عـده ديـگـر         !  خامنه اي هستـنـد  
هـم تـازه زيـر فشـار تـبـلـيــغـات مــا                   

خـيـزش   " حاضر شدند بـگـويـنـد ايـن          
خـيـزش انـقـلابـي بـه           .  است"  انقلابي

اما کسـي    .  خودي خود ايرادي ندارد

ــان ايــن هــا را                     کــه فــرهــنــگ و زب
بشناسد و مي بـيـنـد کـه وسـط ايـن             
ــي ايــن                 ــيــون ــراتــهــاي مــيــل ــظــاه ت
ــد                 ــه کــار مــيــبــرن نــامــگــذاري را ب
ميفهمـد کـه در واقـع مـيـخـواهـنـد                 

ده .  بـگــويــنــد ايـن انــقــلاب نــيـســت           
ميليـون نـفـر بـه مـيـدان آمـده انـد،                   
ــر جــمــهــوري               مــيــگــويــنــد مــرگ ب
اسلامي، مرگ بر خامـنـه اي مـرگ        
بر ديکتاتور و ميجنـگـنـد و کشـتـه          
ميدهند و دستگـيـري مـيـدهـنـد، و           
شش ماه هفت ما جنگ مـيـلـيـونـي      
بود، و تـظـاهـراتـهـاي صـدهـا هـزار                 
ــان                 ــران جــري ــفــره در شــهــرهــاي اي ن
داشت، هنوز اينها مـيـگـفـتـنـد ايـن            

تــازه کــم کــم شــد        !  انـقــلاب نــيــسـت    
" خيزش تـوده اي     " ، " خيزش انقلابي" 

اگــر حـزب کـمــونـيــســت         .  و خــيـزش   
کـارگـري نـبــود واقـعـا چــه چـيـز در                  

روي کاغذ ثبـت شـده      ٨٨ مورد سال 
بود؟ موسـوي و کـروبـي يـک طـرف              
بودند، احمدي نژاد و خامنـه اي هـم       

يــک عــده اي از        .  يـک طــرف بــودنــد      
مردم طـرفـدار ايـن بـودنـد و بـخـش                
ديگر هـم طـرفـدار آن يـکـي، و شـد                 

اين داستاني بود کـه در مـورد         !  ٨٨ 
دقيقـا هـمـان      .  ميگفتند ٨٨ انقلاب 

ــه                   ــفــســيــري ک ــان ت ــر و هــم تصــوي
و ايــن   .  جـمـهـوري اسـلامــي مـيـداد          

حـزب بـود کـه مـيـلـيـونـهـا نـدا آقـا                      
سلطانها را که مسـالـه شـان کـامـلا            
يک چيز ديگري بود، مـيـخـواسـتـنـد         
کــل جــمــهــوري اســلامــي بــا تــمــام             
جناحهايش گورشان را گـم کـنـنـد را         

 . اين حزب نمايندگي کرد
انقلابات منطقه به جـريـان مـي        

در مصــر و تــونــس انــقــلاب          .  افـتــد 
چـــپ و راســـت گـــيـــج           .  مــيـــشــود  
بــالاخــره يــک مــبــارکــي      .  مــيــشــونــد

سـرنــگـونــي مـيــشــود بــن عـلــي اي              
نميشود اسـمـش     .  سرنگوني ميشود

اگر آنرا انـقـلاب     . را انقلاب نگذاشت
 ٨٨ بخواني هم شباهتش با انـقـلاب     
و !  را معلوم نيست چه کار بايد کـرد   

و همـيـن کـه      .  دچار تناقض ميشوند
در همان انقـلاب و جـنـبـش عـظـيـم              
وقتي مي بينند اخـوان الـمـسـلـمـيـن          

دارد "  الـنـهـضـه    " دارد جلو مي آيـد،      
جــلــو مــي آيــد، فــورا مــيــگــويــنــد              

يـادتـان   ".  تمام شد"، "شکست خورد"
هست؟ خيلـي هـا شـروع کـردنـد بـه               

بــه "  بـهــار عـربـي     " ايـنـکـه بـگــويـنـد           
تبديل شد؟ ايـن حـزب       "  خزان عربي" 

در اوج مـوفــقـيــتــهـاي انـتــخـابــاتــي             
اخـوان الـمــسـلـمـلــيـن و الــنـهـضـه و                  

پيـشـروي اسـلامـي       " مرسي گفت که 
در هـمـان     ".  ها در منطقه گـذراسـت    

دوره اي که اوج بـرو بـروي اسـلام بـه           
" مـدرن " و اسـلام      "  مـيـانـه   " اصطلاح 

بــود، ايــن حــزب گــفــت ايــن اســلام              
و اســلام نــوع تــرکــيــه اي           "  مــيــانــه" 

و يـک    .  سنگر عـقـب نشـيـنـي اسـت          
ماه نگذشته بود که جنبش عظيـم و    
توده اي عليه حکومت اردوغـان راه      
افتاد و نشان داد که ما حق داشـتـيـم    

 . و آن جامعه دارد در زير ميجوشد
من ميخـواهـم بـگـويـم کـه ايـن              

حــزبــي .  حــزب حــزب اعــمــاق اســت        
است که پشت صحنه جامعه امـروز    

حـزبـي نـيـسـت        . را بروشني مي بيند
فقط سـطـح را نـگـاه مـيـکـنـد و آن                   
ــيــســتــهــا جــلــو                ــال چــيــزي کــه ژورن
ــدهــد،               ــد را قــورت مــي ــگــذارن مــي
تحليلشان را قبول ميکند، خـطـشـان    

ايـن حـزب عـمـلا         .  را قبول ميـکـنـد   
جامعه امـروز را      . حزب اعماق است

نگاه کنيد بـازي کـنـان اصـلـي و يـا               
جـلـوي صـحـنـه اش سـرمـايـه داران                 

ــورژوايــي         .  هســتــنــد  ــه هــاي ب رســان
هســـــتـــــنـــــد، مـــــفـــــســـــريـــــن و             

و آن   .  صــاحــبــنــظــرانشــان هســتــنــد      
ميليونها کارگر و زن تـحـت سـتـم و         

و .  جوانان و امثالهم ديده نمـيـشـونـد    
اين حزب است که اينهـا را در هـمـه          
عرصه ها جلو مي آورد، جـامـعـه را      

دســتــور جــامــعــه را       .  مــيــچــرخــانــد 
سـکـيـنـه مـحـمـدي          .  عوض ميکنـد 

کـبـرا   .  آشتياني شخصيتي مـيـشـود     
رحمان پور شخصيت شـنـاخـتـه شـده        

رهبران کارگـري گـمـنـام       .  اي ميشود
بـه رهـبــران شـنــاخـتــه شـده تـبــديــل                

ــد  ــم              .  شــدن ــبــودي ــر مــا ن ــتــم اگ گــف
انقلابات مـنـطـقـه هـم مـيـشـد يـک                   
حرکتـي کـه مـبـارک و بـن عـلـي را                    
ــه دســت ارتــش و                   ــداخــت امــا ب ان
اسلامي ها افتاد و شـکـسـت خـورد         

مـا گـفــتـيــم کــه دوره           .  و تــمـام شـد      
ديــگــري شــروع شــده اســت بــا ايــن              

مــا گــفــتــيــم کــه اســلام         .  انــقــلابــات
سياسي به افـول و سـرازيـري افـتـاده              

و اين حزب بـود کـه گـفـت نـه            .  است
اسلامي ها نه نـيـروهـاي ارتـجـاعـي           
ديگر و نـه امـروز در مصـر ارتـش                  
ميتواند اوضاع را در دسـتـش نـگـه         

 . دارد
دوره اي کــه بـازيــکـنـان اصـلــي             

. منطقه اسلامي ها بـودنـد گـذشـت        
اين دوره دوره اي اسـت کـه     .  تمام شد

مردم عادي، پا برهنه هـا، جـوانـان،        
ــد                 ــوکــي هــا، ايــنــهــا شــدن فــيــس ب

بازيکنـان اصـلـي صـحـنـه سـيـاسـي                
. مصر، تونـس و کشـورهـاي ديـگـر           

مي بينيم کـه مـردم چـه بـلايـي سـر               
ــد            ــن آوردن ــمــي ــمــســل ســر .  اخــوان ال

مـن خـودم هـمــه        .  الـنـهــضـه آوردنـد      
اينها را پيش بيني کـردم امـا بـاورم          
نميشد که به اين زودي اين اتـفـاقـات    

 . در اين کشورها بيفتد
من ميخـواهـم بـگـويـم کـه ايـن              
حزب حزب دوره تـاريـخـي اي اسـت           

دوره اي کـه از        .  که شروع شده اسـت 
نظر تکنيکي، از نظر ارتبـاطـات، از     
نظر علمي واقـعـا بشـر دارد سـر بـه                

امــا طــبــقــه و      .  آســمــان مــي ســايــد     
نــظــامــي حــاکــم اســت کــه دنــيــا را              
تقسيم کرده بـه مـلـيـتـهـا، اقـوام، و                
هرجا دستش ميرسد يـک حـکـومـت       
ــهــوري                   ــوع جــم ــبــان و ن ــوع طــال ن
اسلامي و نوع مالکي و امـثـال ايـن      

ايــن .  فسـيلــه را ســر کــار مـي آورد             
فسيـلـهـا را زمـانـي دارنـد سـر کـار                   
ميکشند که بشر با علـمـش دارد از       

و سـفـر بـه کـرات         "  آسانسور فضايي"
دور و خلـق مـوجـود زنـده و امـثـال               

و در هـمـيـن        .  اينها سخن ميـگـويـد   
دوره مــردم را مــحـصــور کــرده انــد             
توي مـرزهـا و بشـر بـا ايـن عـلـم و                    
ــا را                      ــيــک  دارد ايــن مــرزه ــکــن ت

از اين سرو  آن سـر دنـيـا            . ميترکاند
مـردم از قـاره       .  با هم چت ميـکـنـنـد    

آفريقا و شمال آمريـکـا و ايـن سـر و             
آن سر دنيا با هـم بـحـث مـيـکـنـنـد،             
تبادل نظر ميکنند، مـحـفـل درسـت       
ميکنند، سازمان درست ميکـنـنـد،    
ــزار                   ــظــام دارد هــزار ه ــي ايــن ن ول
مردمي را کـه مـيـخـواهـنـد از ايـن                
کشور به آن کشـور بـرونـد، بـه دريـا              

ايـن  .  ميريزند و غرقشان مـيـکـنـنـد       
 . طبقه بر دنيا حاکم است

من ميخواهم بگـويـم کـه حـزب         
اين تکنيک، حـزب ايـن دوره، حـزب          
ايـن پـيـشـروي هـاي عـظـيـم و بــاور                   
نکردني که اين علم و تـکـنـيـک دارد       
ــزب                ــد، حـ ــدهـ ــيـ ــش را مـ ــارتـ بشـ

و ايـن    .  کـمـونـيـسـت کـارگـري اسـت            
دنيا و اين بشريت بـراي ايـنـکـه ايـن            
مــرزهــا و ايــن مــحــدوديــت و ايــن               
خفقان را در هم بشکنـد احـتـيـاج بـه          
صدها حزب مثل حزب کمـونـيـسـت     

و با وجـود ايـن حـزب        .  کارگري دارد
و اين نوع احزاب هست که مـيـشـود      
ــقــر، از                   دنــيــايــي ســاخــت کــه از ف
تبعيض، و از توحش در آن  خـبـري           

زنده بـاد حـزب کـمـونـيـسـت            .  نباشد
 !*کارگري

 
 ۴ از صفحه  

 يک حزب منحصر بفرد
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دور جدید برنامه مستقیم  
 یکانال جدید به زبان ترک

 
 

 
 
 

 محسن ابراھيمی: مجری

 :ايميل
ebrahimi1917@gmail.com  

 :فيس بوک
https://www.facebook.com/

mohsene1   
 

 : زمان برنامه
  ھر ھفته روزھای شنبه

  شب بوقت تھران ۱۱تا  ۹ساعت 
ظھر بوقت شرق  و نيم بعد از ۲و نيم تا  ۱۲

 آمريکا
 اروپای مرکزی و نيم شب بوقت ۸و نيم تا  ۶

اين برنامه ھمزمان در اينترنت قابل دسترسی 
 است

www.newchannel.tv 
زير     GLWIZتلويزيون كانال جديد درسايت 

نيز قابل مشاھده   NEGAH E SHOMAاسم  
 است

 

  /com.glwiz.www://http  
 

ساعته کانال  ۲۴مشخصات پخش  تلويزيون 
 جديد

 -١١۲۰۰فرکانس  : ھات برد  مشخصات ماھواره
عمودی سيمبل ريت  ۵/ ٦اف ای سی 

 شبکه  ٢٧٥٠٠

ما با امضا اين طـومـار 
ــم کــه  ــکــنــي ــلام مــي اع
خــواھــان لــغــو فــوری 
احکام اعـدام زانـيـار و 

با .  لقمان مرادی ھستيم
گــذشــت زمــان بــيــش از 
ھميشه روشن شـده اسـت 
ـــن دو جـــوان  ـــه اي ک
قربانی پـرونـده سـازی 
سپاه و وزارت اطلاعـات 
. رژيم اسلامی شـده انـد

کمک کنيد جـان زانـيـار 
و لقمان مرادی را نجات 

 ! امضا کنيد. دھيم
 : لينک طومار اعتراضی

http://
www.petitions24.c
om/
zaniar_loghman 

 

بيش از پانصد نفر طومار اعتراض به حکم 
 .اعدام زانيار و لقمان مرادی را امضا کردند

 !شما ھم امضا کنيد

 کميته بين المللي عليه اعدام
۲۰۱٣نوامبر  ۲۲   

امــروز روزنــامــه ھــای 
ــورد  ــورت در م ــف ــک ــران ف
تــجــمــع و راھــپــيــمــايــی 
تعدادی از نـمـايـنـدگـان 
احـــزاب ســـيـــاســـی و 
نھادھای عليه اعدام در 
مورد سکوت رسانه ھـای 
آلمانی گزارش نـوشـتـنـد 
و ايــن عــکــس را چــاپ 

پــس اعــتــراض .  کــردنــد
فـراخـوان .  نتيجه ميدھد

مـــا ايـــنـــســـت کـــه در 
کشــورھــای مــخــتــلــف در 
مقابل رسانه ھا تـجـمـع 
کنيد و بـه ايـن سـکـوت 

ــورد  ــه در م ــان ــرم ــش ــي ب
ـــران  ـــا در اي ـــھ اعـــدام
اعتراض کنيد مـطـمـئـن 
. باشيد نتـيـجـه مـيـدھـد

زنده باد مـبـارزه عـلـيـه 

زنده باد جنـبـش .  اعدام
 عليه اعدام 

کميته بين المللي عليه 
 اعدام 

  ۲۰۱٣نوامبر  ۲۲

 

 !اعتراض نتيجه داد
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